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تيك اثبات مالدعواي يحقوق ليتحل

∗دكتر عبداالله خدابخشي

 مطـرح » تكي ـاثبـات مال « با عنوان يي دعواقضائي از مراجع ياريبس در :چكيده
 با توجه به    يبرخ. ت استماع آن اختلاف دارند    يها در مورد قابل    دگاهشود و دا   مي

ذ قولنامه  ي مرتبط با آن، مانند تنف     ي و دعاو  ان دعو ي، ا يت استماع دعاو  ياصل قابل 
 و  ارش دعـو  ي، نفـع در پـذ     يم بر طـرح دعـاو     كدر مقابل، نظم حا   . رنديپذ  مي را

 ياد نظـم حقـوق    ج ـيام و ضرورت ا   ك بودن اح  يسيواجد اثر بودن آن، اصل تأس     
ت كي اثبات مال  يارش دعو يه پذ ك است   يليتازه در روابط اشخاص، از جمله دلا      

به نظر ما و با توجه به       . ندك ين م كرمميگر، غ يل د يرا دشوار و با جمع شدن دلا      
 ـرش مطلق ا  يا پذ ي ي آنها، نف  يدگيچي و پ  يتعدد روابط حقوق   ح ي، صـح  ان دعـو  ي

ت ي ـآن دانست امـا از قابل     بودن  رش  يپذر قابل   ياصل را بر غ   بايد  هرچند  . ستين
 يهـا  تي از وضـع   يت، به صـورت اسـتثناء و در برخ ـ        كي اثبات مال  ياطرح دعو 

 .توان دفاع نمود ي خاص ميحقوق
دعواي اثبات مالكيت، اثر اعلامي رأي دادگـاه، اثـر تأسيـسي رأي              :ها  كليدواژه

 لا  اثبات، كامن،دادگاه، ثبوت

مقدمه
وصيف و قلمرو قواعد دادرسي مدني بر خلاف دادرسـي در كشف، ت   قضائيسهم رويه   

هـاي حقـوق اعـم از مـاهوي و  قواعد عام و مجرد در تمام حوزه       1كيفري، بسيار است؛

 ر دادسراي عمومي و انقلاب مشهدداديا   ∗
ارتباط مـستقيم بـا منـابعي از،  قواعد مربوط به دادرسي كيفري به دليل اهميت و حساسيت موضوعات تابع آن            . 1

قانون اساسي و اعلاميه حقـوق بـسياري ازمتحد،  در ايالات   . اند    واقع شده » هرم حقوقي «س  أحقوق دارند كه در ر    
← 
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آورد و    شكلي، به وسيلة قضات، حالت ملموس و قابل تطبيق با واقـع را بـه دسـت مـي                  
اف نيـز تعبيـر     عدالتي كه از آن، بـه انـص       . گردد  عدالت نوعي، تبديل به عدالت نسبي مي      

 بر اساس كاركردهاي عملي و براي حمايـت از حقـوق مـاهوي،              قضائي رويه   2.شود  مي
يـازد و در مـواردي ظـاهر          مـي هـا     نهـا و تـضمي      ترين تفاسير، حمايت    دست به گسترده  

 اسـت؛   قـضائي اما اين يك روي سكه طلايي رويـه         . نمايد  مقررات را قرباني انصاف مي    
 بـه   قـضائي  و ايـن چهـره رويـه         شود  ميمخت شناخته   روي ديگر آن با خشت سرد و ز       

جاي ايفاء نقش صحيح در عرصه روابط حقوقي، بر سردي قواعد قانوني صحه بيشتري              
 در عمـل مـشاهده      قـضائي  موارد بسياري از اين روي زمستاني و سرد رويه           3.گذارد  مي
 » اثبات مالكيت  دعواي«خواهيم بود؛    آنها و در اين نوشتار در صدد بيان يكي از           شود  مي

ي ايران امكان تحقق بالقوه و بالفعل را دارد و نقـد            ها  گاهدادگمان در تمام      دعوايي كه بي  
  
  

در مـواردي بـه   ، بينـي كـرده و ماننـد قـوانين عـادي      ي و تضمينات اساسي را پيشاصول و بنيادهاي دادرسي كيفر    
قواعد دادرسي كيفـري    ،   ديوان كشور فرانسه   1980 اكتبر   9ي  أبه موجب ر  . جزئيات دادرسي نيز اشاره نموده است     

 آن محـدود     در قـضائي نامـه يـا تفـسير         نامه يـا آيـين      ي اعمال شوند و نقش تصويب     گذار  قانونتنها بايد از مجراي     
آيين دادرسي كيفري، جلد اول، موضوع و نهادهـاي         ،  برنار بولوك ،  ژرژ لواسور ،  گاستون استفاني : نك. خواهد بود 

  . 93-94ص ص، 1377، چاپ اولطباطبائي، انتشارات دانشگاه علامه ترجمه حسن دادبان، تهران، ، دادرسي كيفري

هاي   دهد توجه به ويژگي      را نشان مي   قضائيتقلال رويه   يكي از خصايص كار دادرسان در هنگام قضاوت كه اس         . 2
كـه قـانون مقـرر      » موقعيت كلـي  «باشد كه ممكن است متفاوت از         خود مي » موقعيت خاص «هر رابطه حقوقي در     

گيرد و بهتـر از احكـام         ترين وضعيت طرفين قرار مي      ترين و عيني    به عبارت ديگر قاضي در ملموس     . باشد،  كند  مي
هـايي كـه بـه تعبيـر ارسـطو بـه              جنبه. بيني رابطه حقوقي را كشف كند       هاي غيرقابل پيش    واند جنبه ت  كلي قانون مي  

مـوردي پـيش آيـد كـه بـه نحـوي در             ،  اگر پس از وضع يـك قاعـده عـام         « كه   معنابه اين   . شوند  انصاف تعبير مي  
،  موجب بروز خطا شود     در اين مورد   گذار  قانون فرمان   اجراءدر اين صورت چنانچه     ،   الگوي عام نگنجد   چارچوب

 حاضر بود و يا اگـر بـه هنگـام وضـع             گذار  قانوندرست اين است كه كاستي مزبور را طوري اصلاح كنيم كه اگر             
تـاريخ مختـصر تئـوري حقـوقي در         ،  نقل از جان كلي   . »كرد  قانون از اين مورد آگاهي داشت همين گونه عمل مي         

سخن زيبايي نيز از ريپر به اين امـر اشـاره   . 70ص ،  1382 ،چاپ اول ،  طرح نو تهران،  ،  ترجمه محمد راسخ  ،  غرب
به عـلاوه انجـام ايـن كـار         . مقنن دوست ندارد كه خود را به صورت معلم اخلاق درآورد          «: گويد  آنجا كه مي  . دارد

دهـد كـه تكـاليف متنـوع          جز به سختي امكـان نمـي      ،  »كلي و دائمي قانون   ،  جنبة مجرد «براي او مشكل است زيرا      
آميز قـرار گرفتـه       هاي رقابت   قاضي كه ميان منافع و تمايلات و گرايش       ،  بر عكس . ورد توجه او قرار گيرد    اخلاقي م 

  ».بايد ارزش اخلاقي متداعيين را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهد، كند و به صورت داور جلوه مي
George Ripert, La régle morale dans les obligations civiles, Paris, 4th edition, 1949, p. 34. 

خـط خـود را     بر سنگي مرمرين و سرد دسـت گذار قانون«اشاره به سخن كاربونيه استاد فرانسوي با اين بيان كه        . 3
نقـل از   . »حكاكي كرده است ولي اين دادرسان هستند كه بايد در صحنه نمـايش آن را حركـت و حيـات بخـشند                     

  . 39ص ، 1377، چاپ اول، شركت سهامي انتشارتهران، ، طق حقوقفلسفه حقوق، جلد سوم، من، ناصر كاتوزيان
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همـين واقعيـت در مـواردي سـبب نتـايج           . اساسي و بنيادين از آن به عمل نيامده است        
، اعتماد  »مقابل قانون «نامطلوب، خلاف قاعده و خلاف انصاف شده و ضرورت تساوي           

دارد مانع تسري بيشتر چنـين      اقتضاء  استفاده از حق      سوء   و جلوگيري از     ئيقضابه رويه   
  .نتايجي شويم

 اثبـات   دعـواي  در   قـضائي براي تحليل بحث و اشاره به نقاط قوت و ضعف رويـه             
 ايـن نگـاه   . مالكيت، نگاهي تطبيقي براي استخراج بنيادهـاي مربـوط بـه آن لازم اسـت              

 در برخـورد    »ترين نظام حقـوقي     دادرسي«ست؛ تا با    لا ا    متوجه نظام حقوقي كامن    ويژه  به
سپس رويكرد فعلي نظام حقوقي ايران بـه        . ، به صورت اجمالي آشنا شويم     دعوابا طرح   

ي رويـه  تأييـد كنيم و در نهايت به بحث انتقادي ـ   اثبات يا ثبوت مالكيت را بررسي مي
  .پردازيم  ميقضائي

  لا و ايران وي ـ كامنمطالعه تطبيقي در نظام طرح دعا: گفتار اول

  لا  نظام حقوقي كامن:مبحث اول
در بحث ويژه   . مطالعة تاريخي در اين نظام حقوقي از جهات مختلف حائز اهميت است           

لا بـر      چند ويژگي را استخراج كرد؛ نظام كامن       توان  مي،  شود  ميما كه به دادرسي مربوط      
 دقـايق نظـري را بـراي        گراسـت و    ، نظامي عمـل   كند  مي تأكيد دعواتجسم حق در قالب     

 تنهـا دارد و     خواهد، قواعد دادرسي را بر قواعد ماهوي مقـدم مـي            كاركردهاي عملي مي  
  .ها را تعديل نموده است  است كه اين خصوصيت»انصاف«نقش ويژه 

  دعوا تجسم حق در قالب -1
 با اندكي مسامحه    توان  مي يكي از مباحث نظري دقيق است كه         »اثبات« در مقابل    »ثبوت«

 مفـاهيم ثبـوت و اثبـات بـه نحـوي جلـوه              4.آن را در قالب مفاهيم فلسفي نيز جاي داد        
نمايند، امـا      حقوقي مي  مسألهكنند كه بلافاصله ذهن را متوجه دادگاه، دادرسي و حل             مي

  
  

صـص  ،  1382زمستان  ،  62ش  ،  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي     ،  »ثبوت و اثبات  «،  منوچهر توسلي جهرمي  . 4
، 1376،  چـاپ پـنجم   ،  امير كبيـر  تهران،  ،  جلد دوم ،  دانشنامه حقوقي ،  محمدجعفر جعفري لنگرودي  ؛  159 الي   137

  . 813  الي807صص 
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از واقعيـت را دارد؛ بخـش       هـاي     شگو تنهااين انصراف يا تبادر ذهني، صحيح نيست و         
 به روابط اجتماعي و در مـتن        شود  ميقعه يا اثبات آن ياد      بسياري از آنچه كه از ثبوت وا      

اشخاص در روابط عادي خود نيز اين مفـاهيم را درك و بـراي              . گردد  اين روابط باز مي   
 به مفهوم سـند و نقـش        توان  مياين رويكرد را    . كنند  اي احساس مي    هر يك قواعد ويژه   

 تنهـا  و مـشهور اسـت سـند،       زيرا بر خلاف آنچه مرسوم    . گر آن نيز مرتبط ساخت      اثبات
 يا دفاع از آن در دادگاه نيست و بـراي بـسياري از واقعيـات خـارج از                   دعوابراي اثبات   

سـند  (چه از طريـق اثبـاتي       ) شهادت عدلين براي تحقق طلاق    (، چه از منظر ثبوتي      دعوا
  .شود مياز آن استفاده )  رانندگيمأمورنامه براي  اتومبيل و گواهي

آيـد كـه جـاي        ، آثاري در حقوق مدني و كيفري به دسـت مـي           بر اساس همين نگاه   
چنين نگـاهي بـه مرحلـه ثبـوت و اثبـات،            5.بحث از آن در مباحث تفصيلي ديگر است       

؛ شـود   مـي  تعبيـر    دعواسبب تحقق اثر فرعي شده است كه از آن به تجسم حق در قالب               
وت و اثبـات در آن       و ادغـام ثب ـ    »سند تجـاري  « در نگاه به     توان  ميمواردي از اين اثر را      

 يـا نظـاير آن      دعـوا  و اثري كه در مرور زمان، اسـتماع          دعوا تحليل حق و     6.مشاهده كرد 
 منطق ويژه حقوق و خـصوصيت اعتبـاري         7.شود  ميدارد نيز از ديگر نتايج آن محسوب        

 اما غير از ايـن ويژگـي        8.آن باعث شده است كه بين ثبوت و اثبات انطباق قطعي نباشد           
 تـوان   ميلا    تري را در نظام كامن      ي حقوقي وجود دارد، ويژگي خاص     ها  مظاكه در تمام ن   

  
  

 از اينكه چنين عملي جـرم تلقـي شـود ترديـد             قضائيرويه  . يكي از اين آثار تحقق جعل در فتوكپي سند است         . 5
تـوان    زيرا بر خلاف آنچه مشهور شده است قدرت اثباتي فتـوكپي سـند را نمـي               ،  اين ترديد قابل انتقاد است    . دارد

شود يا براي تكميل ادعاي شـخص بـه كـار             ستفاده مي  به دلايل مختلف از آن ا      قضائيانكار كرد و حتي در مراجع       
بـسياري  . ولي مهمتر از آن نقش فتوكپي در جلب اعتماد شخص در روابط معاملاتي خارج از دادگاه است                . رود  مي

حال چگونه اسـت    . نمايند  اقدام به انجام عملي مي    ،  از افراد تنها بر اساس اعتماد به شخص و ملاحظه فتوكپي سند           
عبـداالله  : ، نـك براي بحث بيشتر. ه عدم قابليت اثبات و عدم دخالت در مرحله ثبوت فتوكپي نظر دادند           اي ب   كه عده 

  . 228 الي 225صص ، 1384، چاپ اول، فكرسازانتهران، ، استقلال و پيوند حقوق مدني و كيفري، خدابخشي
  . 272 ص، 1374، چاپ اول، نشر يلداتهران، ، نظريه عمومي تعهدات، ناصر كاتوزيان. 6
؛ ناصـر   149 الـي    141صـص   ،  1377،  چـاپ اول  ،  دادگـستر تهـران،   ،  توجيه و نقد رويه قضائي    ،  ناصر كاتوزيان . 7

  . 96 الي 90صص ، 1376، چاپ چهارم، گنج دانشتهران، ، ها ـ صلح  مشاركت:حقوق مدنيكاتوزيان، 
اثبـات و در    ،  يعني در مواردي عمـل    . اند  د  وجه مي   رابطه ميان ثبوت و اثبات را عموم و خصوص من          شهيد اول  . 8

شـهيد  (بن مكي بن محمد      محمد. واقع ثبوت نيز دارد و در مواردي ثبوت تنها يا اثبات بدون ثبوت خواهد داشت              
ص ،  1372،  چاپ اول ،  انتشارات دانشگاه فردوسي  مشهد  ،  ترجمه سيدمهدي صانعي  ،  2ج  ،  القواعد و الفوائد  ،  )اول
679 .  
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مشاهده كرد كه بر اساس آن حتي در مواردي كه ثبوت عمل و امكـان اثبـات آن ميـسر                    
 در قالـب    تـوان   مي تنهابيني شده و حق را        اي براي اين امكان پيش      باشد، مسيرهاي ويژه  

ن نظام، هر دعوايي نيز قابل استماع نبـود و بـا            در اي . اي به منصه ظهور نهاد       ويژه دعواي
تجـسم  . گـشت   ، به قضاوت نهادن حق نيز دچار محدوديت مي        دعوامحدود بودن طرح    

 و »شـكل « عمل تبـديل بـه    »ماهيت« به نحوي بود كه در واقع        دعواواقعي حق در قالب     
د همـين ويژگـي سـبب تقـدم قواع ـ        . شـد    مي »قاعده دادرسي « تبديل به    »قاعده ماهوي «

  9.داد لا را بسيار دشوار و سخت جلوه مي دادرسي بر ماهوي شد و گذشتة نظام كامن

  گر انصاف  تقدم قواعد دادرسي بر ماهوي و نقش تعديل-2
 »نوشته«اي مقدماتي در قالب       در چنين نظامي براي احقاق حق و ثبوت عمل، بايد اجازه          

 اجازه نماينده پادشاه    معنايبه  اء  ابتداخذ اين نوشته در     . شد   معين تحصيل مي   10»قرار«يا  
شد و اين عدم      چون بدون اين اجازه، دعاوي استماع نمي      .  بود دعوابراي قابليت استماع    

هـاي محـدودي بـراي طـرح          نوشـته . گشت  استماع دقيقاً معادل فقدان حق محسوب مي      
 هـا آنبيني شده بود و در بسياري موارد چون ادعاي خواهان قابل انطباق بـا                 دعاوي پيش 

 اين رويكرد دو اثر مهم به       11.شد   احساس مي  ها  گاهدادعدالتي در عملكرد       نوعي بي  ،نبود
لا بر شـيوه طـرح         نظام كامن  تأكيدرويه قواعد دادرسي به دليل         رشد بي  -1: دنبال داشت 

اي اعتراضـات و تمـسك بـه           ظهـور پـاره    -2 و تقدم اين قواعد بر قواعد مـاهوي          دعوا
حقـوق  . گرفتنـد   هاي مرسـوم قـرار نمـي        ي كه در قالب نوشته    انصاف براي استماع دعاو   

 عملـي و فنـي، مـانع رشـد          قـضائي گرا شـده و تبحـر در رويـه            لا به شدت شكل     كامن
آثار اين رويكرد هنوز پـس از       . هاي مبنايي و فلسفي و تحليل مسائل حقوقي بود          انديشه

  
  

المللـي    دفتـر خـدمات حقـوقي بـين       تهـران،   ،  ترجمـه سـيدمحمد علـوي     ،  ر حقوق تطبيقي  اي ب   مقدمه،  رنه ردير . 9
درآمدي بر حقوق تطبيقـي     ،  كامي ژوفره اسپينوزي   و   رنه داويد . 89ص،  1371،  چاپ اول ،  جمهوري اسلامي ايران  

، 1376،  چـاپ اول  ،  دادگـستر تهـران،   ،  ترجمـه و تلخـيص سيدحـسين صـفايي        ،  و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر     
  . 158ص

Edward C. Martin, "Historical Background: the Common Law Writ System", in http://www.samford.edu/ 
schools/netlaw/martin/torts1/writhistory.htm; Melissa A. Waters, "Common Law Courts in an Age of 
Equity Procedure: Rede Fining Appellate Review for the Mass Tort Era", North Carolina Law Review, 
vol. 80.  
10. writ 

  . 161ص ، پيشين، كامي ژوفره اسپينوزي، رنه داويد. 11
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يكي از نويسندگان،    است و به تعبير      دلا، مشهو   گذشت چندين قرن تحول در نظام كامن      
زيـرا   .دهـد   را نشان مي   آنهالا و رومي ژرمن، تفاوت بنيادين و فلسفي           مقايسه نظام كامن  

 بـر قواعـد     تأكيد تنهاتوجه به مباحث تحليلي، ديرتر از نظام رومي ژرمن شروع شده و             
 در بخـش انـصاف نيـز بـه دليـل مراجعـات مكـرر بـه مهـردار                    12.دادرسي و عملي بود   

اي نداشت و نيز به دليـل قيـاس و            ذ نوشته جديد براي دعوايي كه سابقه       و اخ  13سلطنتي
، بـه سـاير عنـاويني كـه         دعـوا توسعه دادگاه نسبت به گسترش عناوين معـين نوشـته و            

كم راه براي احقاق حق و رفع موانع اثباتي برداشته شد و              رسيدند، كم   متفاوت به نظر مي   
 جديد را ذيل يكي از عناوين مرسوم، اسـتماع          ها، دعاوي    با تفسير موسع نوشته    ها  گاهداد
 اما آثار آن رويكرد، نه در آن زمان و نه در زمان حاضر از بين نرفتـه و بـه                     14.نمودند  مي

اين قاعده، اثر . طور كلي قاعده تقدم قواعد دادرسي بر ماهوي خود را حفظ نموده است            
  .شود ميتوصيف لا  ديگري نيز دارد كه با عنوان كاركردهاي عملي نظام كامن

  لا  كاركردهاي عملي كامن-3
مرسوم است كه آيين دادرسي يك سري قواعد فني و عملي و در خور مجريـان قـانون                  

 تنهـا اي حاكم بر آيين دادرسي نيـست و           اصول و قواعد ويژه   .  قاضي است   و نظير وكيل 
 بـه   تـوان   مـي  ، كه عرف عام قضات شده است      قضائيهاي    با كار عملي و احاطه بر رويه      

كار استاد حقوق، انديشيدن و تحليل است و كار دادرس، عمل           .  آمد نائلفهم درست آن    
هـاي حقـوقي قابـل        اين نوع نگاه كه در همه نظام      . كردن و ايجاد رويه عملي نه تحليلي      

 بطلان آن در جاي ديگري اقامه و حكـم          دعوايرسد و      نادرست به نظر مي    ،تصور است 
 امـا گذشـته از      15و براي ما اعتبار امر مختوم حاصل آمده       قطعي نيز دريافت نموده است      

لا در    هاي حقوقي است، ويژگـي نظـام كـامن          اين تلقي نادرست كه گريبانگير تمام نظام      
گرا بودن آن است كه ريشه در تاريخ آن و تقدم دادرسي بر ماهيت و تجـسم حـق                     عمل
 تئـوري نيـست و جـز در         نظرات  ها و نقطه    اين نظام حقوقي در پي تحليل     .  دارد دعوادر  

  
  

12. L.A. Zaibrt, "Philosophical Analysis and Criminal Law", Buffalo Criminal Law Review, vol. 4, no. 1, 
1999, pp. 101-102.  
13. chancellor 

  . 189 الي 181صص ، پيشين، كامي ژوفره اسپينوزي، ويدرنه دا. 14
 11 الـي    9صـص   ،  1386تهران، ميزان، چاپ هفـتم،      ،  ي مدني ااعتبار امر قضاوت شده در دعو     ،  ناصر كاتوزيان . 15

  ).گفتار پيش(
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رح نشود، به بحث اطراف     ط م قضائي در رويه    دعوااي در قالب      مواردي كه موضوع ويژه   
هاي غيرقابـل تحقـق را مطـرح          پردازد يا فرض    مسائل اعتباري يا شقوق مختلف آن نمي      

 تشديد شده است باعث شـده       16»قاعده سابقه « با ظهور    ويژه  به اين ويژگي كه  . نمايد  نمي
هاي انتقادي، مجموعه بسياري از دعـاوي   م كتب حقوقي، لوايح دفاعي و نوشته  تا در تما  

هاي نظري نظيـر آنچـه در نظـام           را به عنوان مستند ذكر نمايند و از تحليل         آنهاحل    و راه 
 دانشجويان حقوق از همان     17. اجتناب شود  ،رومي ژرمن يا مباحث فقهي ما مطرح است       

پيش روي خود دارند و چنين نظامي از نگاه ديگران           مباحث، انبوهي از دعاوي را       ابتداء
 بـا   توان  مي تنهالا را     به هر صورت مفاهيم حقوقي نظام كامن      . كند  ميبسيار دشوار جلوه    

موارد عملي دعاوي شناخت و در هنگام مطالعات تطبيقي بايـد متوجـه چنـين تمـايزي                 
 و  كنـد   مـي تر    ا برجسته لا، خودبخود نقش قواعد دادرسي ر       كاركرد عملي نظام كامن   . بود

 صـحيح و    دعـواي لا، انتخاب     شايد به جرأت بتوان گفت شرط موفقيت در دادگاه كامن         
  18.مسير درست است نه حق يا رابطة بنيادي و زيربنايي آن

   نظام حقوقي ايران:مبحث دوم
  هاي دادرسي چارچوبمفهوم استماع دعاوي ـ اصل رعايت  -1

لازمه بـه قـضات     . باشد  ها مي   عاوي و درخواست  دادگستري مرجع عمومي طرح انواع د     
نهادن مسالة حقوقي و ورود در ماهيت آن و فصل خصومت، پذيرش دعاوي يا اسـتماع             

، مغاير قانون نبـودن موضـوع و وجـود          دعواروزگاري يكي از شرايط استماع      . آن است 
 گويـاي ايـن     19» نيست دعوابدون حق،   «حق قانوني براي شخص بود و عبارت معروف         

 به عبارت ديگـر، ممنوعيـت از پـذيرش ايـن دعـاوي كـه داراي                 20.اقعيت مجازي بود  و
  
  

16. precedent 
هريـه بـراي يـك      به بحثي رسيدم بـا عنـوان چنـد م         . كردم  شهيد اول را مطالعه مي    » هققواعد ف «كتاب ارزشمند   . 17

هر چند حكايـت از     . هايي مواجه شدم كه به سختي قابل تصور بود          پس از مطالعه آن با فروض و تحليل       ! زناشويي
. لا پي بردم    دقت نظر بسيار نويسنده داشت ولي بلافاصله به تفاوت عميق حاكم بر تفكر حقوقي نظام خود با كامن                 

  . 488 ص، 1 ج، پيشينشهيد اول، : نك
، چـاپ دوم ، ميـزان تهـران،  ، ترجمـه اسـماعيل صـغيري   ،  Law Made Simpleترجمه كامل ، پدفيلد. اف. سي. 18

  . 26 و 14صص ، 1382
19. Pas de droit, pas d’action. 

انتـشارات  ،  عبـاس تـدين و غلامحـسين كوشـكي        ،  ترجمه شهرام ابراهيمي  ،  نهادهاي قضائي فرانسه  ،  روژه پرو . 20
← 
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شد تا قبل از ورود در ماهيت بـا مـانع عـدم اسـتماع                  سبب مي  ،ماهيتي غيرقانوني بودند  
اين رويكرد اكنون در شـكل عمـومي و گـسترده آن كمتـر مـشاهده                .  مواجه شوند  دعوا
ادرسـي در حقـوق ايـران، هنـوز داراي          رسد وضعيت د     هر چند كه به نظر مي      21شود  مي

 قانون  84 ماده   8 و   7 و بندهاي    6 ه ماد 22، قانون مدني  654ماده  . چنين خصوصيتي باشد  
باشند ولي    گوياي اين امر مي    23هاي عمومي و انقلاب در امور مدني        دادگاهآيين دادرسي   
ه با ماهيت    ملازم دعوادهد كه در اين موارد، عدم استماع           نشان مي  قضائيملاحظه رويه   

 دارد و وقتي به اعتبار نامشروع بودن عمل، تصميمي اتخاذ شـود، داراي اوصـاف                مسأله
 گونـه دوم    24. باشـد  دعواامر مختوم خواهد بود، هرچند در قالب قرار رد يا عدم استماع             

شوند بـه دليـل تعـارض بـا ويژگـي              مواجه مي  25دعوااز دعاوي كه با مانع عدم استماع        
مطابق اين ويژگـي، اسـباب   . شوند  دچار اين وضعيت مي »اعد دادرسي مند بودن قو    نظام«

 بايـد در    دعوااي قطعي با طرق دادرسي نداشته و طرح           حقوق و تعهدات ماهوي ملازمه    
 و  قـضائي  يا رويـه قـاطع       26گذار  قانونمسير تثبيت شده و معين خود كه مرهون نگرش          

  
  

  .570ص ، 1384، چاپ نخست، سلسبيل
  . همان. 21
همين حكم در مورد كلية تعهـداتي كـه از   . قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود   «. 22

  ».معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است
خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با مـوازين شـرع           عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر        «: قانون 6ماده  . 23

 دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقـف             -7...  «:84ماده  . »در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست     باشد  
  . » ـ مورد دعوا مشروع نباشد8. و هبه بدون قبض

هنـوز  ،  رغم همت بزرگان حقوق     علي،  وضعيت اين قاعده  . قاعده اعتبار امر مختوم نيازمند تجديد حيات است       . 24
 را پوشـش  دعـوا انـد همـة مـوارد ممنوعيـت طـرح مجـدد        وصاف عمومي كه براي آن ذكر كـرده      روشن نشده و ا   

  . استله اساسي دادرسي أ تازه نسبت به اين مسينويسنده در حال تحقيقي مجدد با رويكرد. دهد نمي
 قانون 122در ماده .  در حقوق فرانسه دقيقاً تعريف شده است(fin de non-recevoir) امفهوم عدم استماع دعو. 25

 خواهان به   دعواياي كه براي غيرقابل پذيرش اعلام شدن          هر وسيله «: خوانيم  جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مي     
، مـرور زمـان   ،  بدون رسيدگي به اصل و ماهيت حق وي به كار رود مانند نبود سمت و نفع               ،  علت نبودن حقِ اقدام   
  . » محسوب استدعوام استماع ايراد عد،  و امر قضاوت شدهدعواگذشتن مهلت اقامه 

جر نمـوده   أ شخص ثالث را منوط بـه حـضور مـوجر و مـست             ايطرح دعو قانون مدني    489براي مثال در ماده     . 26
هـاي عمـومي و       قانون آيين دادرسـي دادگـاه      420ي دادگاه بايد مطابق ماده      أيا در اعتراض ثالث نسبت به ر      . است

تمام وراث حـضور بـالقوه      ،   باشند يا براي تقسيم ماترك     ايه طرف دعو  عل  له و محكوم    محكومانقلاب در امور مدني     
  . ) قانون امور حسبي304ماده (داشته باشند )  بودناذكر نام و طرف دعو(
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 وضـوح حـق، امكـان       رغـم   يعلدر غير اين صورت     .  به پيش رود   27، دكترين است  تأكيد
بديهي است كـه ايـن ويژگـي متفـاوت از تنظـيم نـاقص               . ورود در ماهيت وجود ندارد    

 تكميل اركان و شرايط دادخواست نيـز        رغم  عليشرايط و محتويات دادخواست است و       
مندي دادرسي نقض شود زيرا تقديم دادخواست الزام به تنظيم            ممكن است ويژگي نظام   
حضور يكي از ايادي انتقال و عدم حضور دارنـده سـند، ايـراد              سند رسمي، در صورت     

شكلي در حدود وظايف دفتري و امكان رد توسط اين مرجع ندارد اما به محض وصول            
 دعـوا مفهوم عدم اسـتماع     . شود  ميبه دادگاه و استعلام ثبتي، با مانع عدم استماع مواجه           

سي دوران دارد و دقيقاً مـشخص       د نوع سومي نيز داشته باشد كه بين حق و دادر          توان  مي
از يك سو تـصور حـق و روابـط          . نيست به لحاظ فقدان حق است يا نقص در دادرسي         

منـدي    حقوقي ممكن است و از سوي ديگر مانع عدم اسـتماع، بـالاتر از ويژگـي نظـام                 
 دادگاه را از پـذيرش اسـناد معينـي          ، قانون ثبت  48 تا   46د  وابراي مثال م  . دادرسي است 

 14مـاده   .  دارد دعـوا  قانون امور حسبي دلالت بـر عـدم پـذيرش            335ماده  . كند ميمنع  
 وزارت دادگـستري همـين      1322 قانون امور حسبي مصوب      299نامه راجع به ماده       آيين
 منتفي است ولي حق     دعوادر اين موارد آيا تصور حق ناممكن است يا          .  را دربردارد  معنا

 مترتب اسـت زيـرا در صـورت انتفـاي           مسألهاين  البته آثار حقوقي بر     . باقي خواهد بود  
 ـ  مـي  آن باقي است و پرداخت يا تحويل ارادي، ن         28، تعهد طبيعي  دعوا د ايفـاء نـاروا     توان

، دعـوا  و بـا انتفـاي       رود  از ديگر آثار آن به شمار مـي        امكان تقاص نيز     29.محسوب شود 
ايـن  اصل تقاص شخصي ممكن است پذيرفته شود، حال آنكه در صورت فقدان حـق،               

  .اثر منتفي خواهد بود
 قانون ثبت مطرح و با عنوان مالكيـت         22 در مورد ماده     ويژه  به دتوان  مياين بحث كه    

 معرفي شود با رويكرد فقهي به مفهوم مالكيت و طرق انتقال آن، سبب تـشتت    30ظاهري
  
  

ي تخليه به جهـات مختلـف را نيـز          ادعو. پذيرد   طرح دعاوي تخليه يد و خلع يد را همزمان نمي          قضائيرويه  . 27
، كند و در دعاوي مربوط به نقل و انتقال متعـدد مـال              ا به طرفيت مدير رد مي     ي عليه شركت ر   ادعو. اند  د  ناقص مي 

  . اند د حضور بالقوه همه را لازم مي
28. obligation naturale 

  . 528 الي 478ص ، نظريه عمومي تعهدات، ناصر كاتوزيان. 29
يتي كـه بـر اسـاس سـند     عبارت است از آن مـالك  Black در فرهنگ حقوقي (apparent title)مالكيت ظاهري . 30

 .گونه نيست مكتوب با دلايل ديگر مبين يك حق تثبيت شده است ولي در واقع اين
Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Thomson-West, Eighth edition, 2004, p. 283. 
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اي    در هـيچ رويـه     ، اما قـدر متـيقن     31. شده كه خود داستان مفصلي دارد      قضائيدر رويه   
ه نشده است كه وجود سند، دليل بر مالكيت واقعي غيرقابل نقض باشد و ادعاي               مشاهد

 دعـوا  هرچند ممكن است از استماع       32.مالك معارض، مقابل چنين سندي پذيرفته نشود      
منـدي دادرسـي،      اجتناب گردد ولي به محض تغيير شيوه طرح آن و رعايت ويژگي نظام            

  .د داشتچنين ادعايي قابليت ورود در ماهيت را خواه

  دعوا ـ ماهيت اقامه دعوا اصل قابل اعمال در استماع -2
هرچند مرسوم است كه دادخواهي را حق مسلم و از زمره حقـوق بنيـادين بـه حـساب                   

 دعوا اعمال اين حق بدون رعايت ضابطه نيست و بدون تعيين ماهيت اقامه              اماآورند    مي
اكم بـر دادخـواهي را در چنـد         تعيين معيارهاي ح ـ  .  قلمرو اين حق را شناخت     توان  مين

لزوم نفع مشروع و منطقي كه در پي ايجاد نظم حقوقي           . 1: كنيم  نكته اساسي خلاصه مي   
اعمال اين حـق بـراي      . 3 ؛دعوااستفاده از حق اقامه       سوء  جلوگيري از   . 2 ؛جديدي باشد 

 يـا شخـصي     33 نيز با توجه به هدف عيني و نوعي        دعوادر مورد ماهيت اقامه     . يك نوبت 
 قلمرو متفاوتي براي امكان مطرح      توان  مي و تلقي نظام حقوقي از اين اهداف،         34 نسبي و

در هدف نوعي كه عمدتاً با حقـوق كيفـري و اداري ارتبـاطي              . نمودن آن به دست آورد    
 براي حفظ اعتباري و مجرد قواعد حقوقي و مساعدت همگاني           دعوانزديك دارد، اقامه    

 بـراي تغييـر     دعوار مورد ماهيت نسبي يا شخصي،       در كنترل حقوقي قواعد است ولي د      
 و با روابط حقـوق مـدني انطبـاق بيـشتري            شود  مينظم معين، محدود و مستقيم مطرح       

تر نمود زيرا اگر       را نيز ملموس   دعوا معيارهاي حاكم بر اقامه      توان  ميبر اين اساس    . دارد
 ـ     به  هدف عيني و نوعي مدنظر باشد، تفسير         تـر از     سيار گـسترده  نفع مدعي يا خواهـان ب

  35.وضعيت نسبي يا شخصي است
  
  

  . 117 الي 97صص ، توجيه و نقد رويه قضائي، ناصر كاتوزيان. 31
 قـانون ثبـت كـه مقتـبس از          22شـأن نـزول مـاده       . شود  بار است ولي واقعيتي تلخ محسوب مي       اين اثر تأسف  . 32

  . تنزل شأن داده است، رويكرد عقلاني ساير ملل بوده اكنون با پذيرش انواع دعاوي
33. objective 
34. subjective 

 يـك گـروه     پذيرش دعاوي جمعي كـه متـضمن ضـرر غيرمـستقيم بـه            . 570 و   519صص  ،  پيشين،  روژه پرو . 35
و انواع دعاوي كه ديوان كشور فرانسه در مـورد مـسائل اداري و      ) نظير حرف پزشكي يا معلمان    (غيرمتشكل است   

 قانون اساسي در مورد ابطـال تـصميم   173براي ابطال تصميمات مقام عمومي استماع نموده است يا رويكرد اصل        
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 بايد به سود اصل حق تفسير شوند تا حـق           دعوادر هر صورت از آنجا كه معيارهاي        
 قضائيبنيادين محدود نشود و پذيرش دعاوي و ورود در ماهيت، به دليل اتخاذ تصميم               

لـذا بايـد     ،باشـد    اختلافي، مقدم بر عدم استماع و معلق گذاشتن حـق مـي            مسألهو حل   
 را در نظر داشت و براي اثبات عدم استماع آن، دلايل مكفي ارائه              »اصل استماع دعاوي  «

 به دست آيـد     دعواد با توجه به منتفي بودن يكي از ضوابط اقامه           توان  مياين اثبات   . كرد
  . بسيار حائز اهميت است»نفع مدعي «مسأله ويژه به و

  دعواعنوان و توصيف  -3
حاكم بر آن در      و شناخت قواعد   مسأله تعيين جايگاه حقوقي     عنايمتوصيف حقوقي به    

 مهـم در هنگـام      مـسأله  اين   36.يك نظام حقوقي است و آثاري بس اساسي به دنبال دارد          
استماع و تحليل دعاوي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا با زدودن رنگ ابهام از صورت                 

با اصول دادرسي منطبق نبوده يا      ، اصالت ماهيت آن مشخص شود و در صورتي كه           دعوا
 مـسأله . مندي قواعـد دادرسـي را ننمـوده باشـد، مـردود اعـلام شـود                 رعايت اصل نظام  

هـاي حقـوقي      توصيف حقوقي در زمينه حقوق مدني و كيفري و بسته به وضعيت نظـام             
متفاوت است؛ براي مثال در حقوق فرانسه، دادرس در محدودة معيني كه طرفين تقريـر               

 دقـت در    37. و آن اختيار گسترده، نظير حقوق ايـران را نـدارد           كند  مي توصيف   نمايند  مي
نماينـد     از اين اختيار به سود عدالت اسـتفاده مـي          ها  گاهداددهد كه      نشان مي  قضائيرويه  

 خلـع يـد را      دعـواي براي مثـال    . تا دعاوي در حد قابل قبولي مورد پذيرش قرار گيرند         
 دعواي و   38گردانند  مي  رف عدواني را به مالكيت باز      تص دعواينمايند،    حمل بر تخليه مي   

  
  

، رجوع شـود بـه روژه پـرو       .  تلقي كرد  دعوااقامه  »  عيني ماهيت نوعي يا  «توان از آثار      اداري نهادهاي عمومي را مي    
تهـران،  ، ، مـسؤوليت مـدني  1هاي خارج از قرارداد، ضـمان قهـري، ج      الزام: حقوق مـدني  ،  ناصر كاتوزيان ؛  پيشن

  . 277 الي 272صص ، 1374دانشگاه تهران، 
 الـي   5صص  ،  مدني و كيفري  استقلال و پيوند حقوق     ،  عبداالله خدابخشي : ، نك براي ملاحظه بحث تفصيلي آن    . 36
44 .  
فـرد و   محمد پورطهماسـبي . 49ص ، 1381،  چاپ اول ،  ميزانتهران،  ،  2ج  ،  آيين دادرسي مدني  ،  عبداالله شمس . 37

ش ،  مجله كانون وكلاي دادگستري مركـز     ،  »اصل تسلط طرفين دعوا بر جهات و موضوعات دعوا        «،  حسن محسني 
  . 77 الي 53صص ، 1384، 190
-3448ي اصـراري شـماره      أدر بخـشي از ر    «. 195 الي   193صص  ،  توجيه و نقد رويه قضائي    ،  نناصر كاتوزيا . 38
رسيدگي به عنـوان غاصـبيت بـوده و اگـر جملـه تـصرف               ،  منظور از تقديم دادخواست   :  آمده است  11/12/1343
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  39.دانند الارث را قابل انطباق بر هم مي تقسيم ماترك و مطالبه سهم
اين رويكرد، پسنديده و منطقي است و بـا واقعيـت حقـوقي نيـز سـازگار بـه نظـر                     

مندي قواعد دادرسي ناهماهنـگ و مغـاير باشـد،            رسد اما در صورتي كه با اصل نظام         مي
 اجـراء دادگـاه بـه دليـل        رأي    بايد دقت نمود كـه آثـار       ويژه  به .شود  مينوع يا محدود    مم

 و  دعـوا قاهرانه آن، متوجه بسياري از روابط حقوقي خواهد شد و اگر در هنگام تعيـين                
 راي، ايـرادات    اجراءجريان دادرسي و     يانتهانوع خواسته دقت مفيد و منطقي نشود، تا         

 به اشتباه خلع يـد توصـيف        دعوا ياد دارم در يك مورد كه        به. آورد  اساسي به وجود مي   
 و  مـستأجر شده بود، در حالي كه دقت نسبي و اظهارات طرفين حكايـت از تخليـه يـد                  

 نيز اقرار به مالكيت خواهان داشت، چندين نوبـت جلـسات كارشناسـي بـراي                مستأجر
شـده بـود و     تمديـد   )  سال زمان  3حدود  (تحديد حدود ملك و احراز مالكيت خواهان        

وقتي با دقت به توصيف نادرست رسيديم نسبت به اصلاح عملكـرد ناصـحيح قبلـي و                 
اقتـضاء   دادرسي   چارچوبمندي و رعايت       اصل نظام  40.مختومه نمودن پرونده اقدام شد    

دارد كه دعاوي از مسير و مجراي صحيح خود اقامه شوند و بـه همـين دليـل در رويـه                     
رسد    سند رسمي وجود دارد نوبت به اثبات مالكيت نمي          الزام به تنظيم   دعواي تا   قضائي

 عليـه تحويـل گيرنـده       دعـوا  28/8/63-29وحـدت رويـه شـماره        رأي   يا وقتي حسب  
 اداره گمرك به خواسته مطالبـه وجـه ناشـي از            دعواي يا طرح    41محموله مسموع نيست  

  
  

 منجـزاً   كافي نبوده است كـه    ،  عدواني كه اين جمله اعم از تصرف عدواني به مصطلح قانون و يا غصبيت يد طرف               
  »...  را تصرف قانوني به مصطلح قانوني تلقي بوددعوا
در شـرايطي كـه خواسـته       ... «:  ديوان عالي كـشور آمـده اسـت كـه          13 شعبه   2/6/71-350/13ي شماره   أدر ر . 39

شده همانـا وضـع يـد بـر امـلاك مـوروثي اسـت و                ... الارث پدري بوده كه تعبير      ها در اصل استرداد سهم     خواهان
هاي اصلي در قبال اخذ توضيح دادگاه آن هم بعد از چند جلسه طي لوايحي مطالبي تحت عنـوان                    هانچنانچه خوا 

اين عناوين ماهيت اصلي خواسـته آنهـا را كـه همـان اسـترداد               ،  تقسيم اموال و با عناويني از اين قبيل اعلام داشته         
، ققنـوس تهران، ، 1 ـ  لي كشور در امور حقوقي ديوان عاآراءيداالله بازگير، » ... دهد الارث آنها است تغيير نمي سهم

  . 236ص ، 1377، چاپ اول
 اينجانب در شعبه چهارم دادگاه عمومي شهركرد اتفـاق افتـاده بـود ولـي                قضائياين مورد در زمان كارآموزي      . 40

  . اي از شماره پرونده در اختيار ندارم متأسفانه سابقه
متصدي حمل و نقـل را جـز        ،  التجاره  صورت تلف يا گم شدن مال      قانون تجارت كه در      386با توجه به ماده     «. 41

...   آن قـانون نـامبرده را در مـورد خـسارات           387و مـاده    دانـد     مـي  شده مسؤول قيمت كالا      ادر مواردي كه مستثن   
هاي مطروحه به جاي آنكه شركت سـهامي بيمـه            التجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اينكه در پرونده            مال
 خود را جهت مطالبه خساراتي كه به صاحب كالا پرداخته عليـه متـصدي               ، دعواي گذار   به قائم مقامي از بيمه     ايران

← 



303  تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت

 دعـوا  مناسب خود به عمل آمده است، استماع يا عدم استماع            چارچوب در   42كسر كالا، 
اين نكته مهم را نيـز بايـد تـذكر داد كـه             . بدون رعايت اصل مذكور صحيح نخواهد بود      

 و تعيين نام و عنوان يا جهـت آن، مقـدم            دعوابندي    نقش متقاضي و خواهان در صورت     
بر مسائل ديگر است و اصل بر استماع چنين دعاوي است، مگر اينكه در هر مورد اصل                 

آن را نپذيرد كـه در ايـن صـورت از ورود در ماهيـت                دادرسي،   چارچوبمندي و     نظام
 معنـاي  و ايـن امـر هرگـز بـه           شـود   مـي  مناسب ارشاد    دعوايامتناع و خواهان به طرح      

  .استنكاف از رسيدگي نيست

   رابطه حقوقيتأسيس اعلام يا -4
، در امور ترافعي، مشكوك باشد يـا        دعوا اگر تحقق    43.دادخواهي نقطه شروع نزاع است    

.  تحقق آن وجود داشته باشد، اصولاً نيازي به دخالت دادگـاه نخواهـد بـود               علم به عدم  
 نيز ريشه در تاريخ اختلاف قبل از طرح آن دارد و گو اينكـه آن اخـتلاف                  دعوااستمرار  

دمد و به محض پايـان يـافتن          رسيدگي مي  تهاي، تا ان  دعوادر كالبد   را  اوليه، روح حيات    
اين امر اقتضاء دارد كه حضور دادرس و        . ريزد   فرو مي  مايه نزاع، دادرسي و اركان آن نيز      

اي بـه وجـود آورد تـا هـدف طـرفين و        ويژه و تـازه    تأسيسقضاوت او نظم حقوقي يا      
حقي مورد انكار و تجاوز است، دستي غاصبانه بر رابطه          . قواعد دادرسي بدون اثر نباشد    

 و خـسارتي بـه      حقوقي سايه افكنده و شخصي به حريم خصوصي يا عمومي وارد شده           
اگر طرفين خارج از دادگاه بتوانند مايه نزاع را قلع و اعتبار انكار شده              . وجود آمده است  

 يك نظم نوين، فاقـد  تأسيسرا اعاده كنند، صرف حضور دادگاه و اعلام نظر وي، بدون   
ي در متون حقوقي بسيار است و احساس        تأسيسسخن از احكام اعلامي و      . توجيه است 

  
  

حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجاري متصدي حمل و نقل كه مسؤوليت و تعهد نماينده به موجب اسـناد و                      
  »... يفيت مرقوم مجوز نداشته به كاطرح كرده فلذا استماع دعو، مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده

با توجه به اينكـه     .. .«:  عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور آمده است        هيأت 10/9/83-670ي شماره   أدر ر . 42
 قـانون  426 مـاده  2 و 1 و شـقوق  296 مـاده  3 و بنـد     51 مـاده    5 و بند    2الاصول و بر حسب مستفاد از ماده          علي

 را فقـط بـا      دعـوا دادگاه  ،  كنند به عبارت ديگر     ه خواهان به دعاوي رسيدگي مي      در حدود خواست   ها  ، دادگاه ].م.د.آ[
  »... دهد قائل است مورد رسيدگي قرار مي، توجه به صورتي كه مدعي براي آن

  . 572ص ، همان، نقل از روژه پرو، (morel)بيان تمثيلي مورل . 43
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 كه اعلام   شود  مي در بحث ما همين قدر اشاره        44.يان موارد و اركان آن نيست     نياز براي ب  
نظر و حكم اعلامي دادگاه در مواردي مؤثر است كه با توجه به ذات عمـل حقـوقي يـا                    

 نهاد تازه، نظم هدايت شده و الزام قانوني نباشد و عقـلاً             تأسيسواقعه قانوني، نيازي به     
بـراي مثـال    . علام و كشف از گذشـته، كـافي باشـد         يا به لحاظ مقررات مربوط، صرف ا      

اگـر در درسـتي و      . يابـد   فسخ قرارداد، عملي است ارادي و با انشاء عامـل، تحقـق مـي             
اي جـز     نادرستي آن ترديد باشد براي مقابله با ظاهر معتبر سند يا رابطه حقـوقي، چـاره               

اين امـر بنـا بـر ذات         وجود ندارد اما     »اعلام فسخ «داد در قالب    ي اثبات اين رو    و مراجعه
 پرداخـت خـسارت اسـت كـه در          دعوايطلبد و متفاوت از       خود، اقدام بيشتري را نمي    

اي از روابـط حقـوقي        ذات خود، الـزام و محكوميـت و مـسؤوليت دارد و چهـره تـازه               
بـا هـر    (با توجه به اين مقدمات، هر جا كه دعاوي متضمن اعلام حق باشـد               . گشايد  مي

اگر )  اثبات تعهد، اثبات وقفيت يا حق انتفاع يا ارتفاق يا مالكيت           ر اثبات دين،  يعنوان نظ 
 مشروع نبوده و صرف اين اعلام نيز عملي لغو جلـوه كنـد و               ت متضمن منفع  دعواذات  

اگـر  . پرداخـت  آنهـا مندي حفظ نگردد، نبايد به استماع          دادرسي و اصل نظام    چارچوب
ند وقفنامه نيز در اختيار باشد،      وقفيت ملك محرز و معين و بر آن اساس عمل شده و س            

 اثبـات وقـف نيـست و بايـد          دعـواي صرف انكار آن يا تجاوز به وقف، محمـل طـرح            
خلع يد يا رفع مزاحمت و      (ي را از دادگاه به عمل آورد        تأسيسدرخواست نظم جديد و     

 اثبـات ايـن حـق       دعـواي  طـرح    ،اگر سند مالكيت متضمن حق ارتفاق است      ). نظاير آن 
چهره دعاوي اساساً قابليت درخواست حكم اعلامـي را در ايـن زمينـه              بلاوجه است و    

 اثبات مالكيت نيز همين وضـعيت را دارد و صـرف اعـلام حـق، بـدون                  دعواي. ندارند
. درخواست مشروع خلع يد يا رفع تصرف و اعاده وضـع و نظـاير آن، مـسموع نيـست                  

گـردد بلكـه بـه        برمـي  هاآنبه ذات روابط حقوقي و عدم قابليت اعلامي          تنهاعلت آن نه    
هاي دادرسـي     چارچوبلحاظ قاعده ممنوعيت تحصيل حاصل از يك سو و نقض اصل            

از سوي ديگر، دادگاه نبايد وارد چنين ماهيتي شود و تـا درخواسـت مناسـب بـه عمـل       
اثبـات مالكيـت در     . نيامده است، تصور نفع حقوقي و مشروع نيز غيرممكن خواهد بود          

ين وضعي دارد زيرا به موجب قانون، يك بار اين اثـر حاصـل              مقابل سند رسمي نيز چن    
  
  

الملل خصوصي از اين عناوين بحـث شـده          در قواعد عمومي تعهدات و مسؤوليت مدني و مباحث حقوق بين          . 44
  . است
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بديهي است ادعاي مخـالف بـا سـند رسـمي،           .  مجدداً آن را اثبات كرد     توان  ميآمده و ن  
، لـزوم   دعواممكن است در جوهره و ذات خود حاوي مالكيت باشد ولي طرح مناسب              

، اقتضاء قطعي   ائيقضتوجه به نفع مشروع و جلوگيري از نقض قواعد تثبيت شده رويه             
در . دارد تا با مانع مالكيت مقابله شود نه اينكه اصل مالكيت، يك بار ديگر بررسي گردد               

دعاوي ابطال سند   . اين فرض بايد با سند و ظاهر معتبر آن برخورد نمود نه محتوي سند             
رسمي يا الزام به تنظيم اين سند، از عناوين و اركان اصلي نظام دادرسي مـنظم اسـت و                   

  .لايلي كه متضمن نقض بسياري قواعد است، نبايد كنار نهاده شوندد
 و قواعـد دادرسـي، رويـه        45 كه استقراء در مقـررات     ئيمنما  اين نكته را نيز اضافه مي     

به هدف قضاوت كه انصراف به الزام و محكوميت و مسؤوليت دارد، ما               و توجه  قضائي
ي است  تأسيس درخواست احكام     كه اصل در دعاوي،    كند  ميرا به اين اصل مهم هدايت       

  .و حكم اعلامي خلاف اصل و در هر مورد بايد با توجه به ذات رابطه حقوقي احراز شود

  دعوايدر  قضائيتحليل رويه : گفتار دوم
  و اعمال نتايج آن نسبت به ساير دعاوي اعلامي اثبات مالكيت

 مـذكور   دعـواي  در اين گفتار بحث را بر روي علل و مبـاني اسـتماع يـا عـدم اسـتماع                  
  .ئيمنما  را تشريح ميقضائيمتمركز و وضعيت رويه 

 اثبات مالكيـت ـ مطلـق يـا نـسبي      دعوايتحليل موانع استماع : مبحث اول
  بودن موانع

 در  قـضائي دهد كه دلايلي چند باعـث ترديـد رويـه              نشان مي  ها  گاهداددقت در رويكرد    
  .پذيرش چنين دعوايي شده است

   علل و اسباب عمومي-1
شويم كه به لحاظ عدم رعايت اصـول دادرسـي از حيـث               بدون تشريح بيشتر متذكر مي    

  
  

ي تأسيـسي اسـت و در       أه بـراي مفـاد ر     اجرائي ـاصل بر صـدور     ،   احكام مدني  اجراء قانون   4مطابق صدر ماده    . 45
  . ي كه نيازمند چنين سندي نيستند به عنوان استثناء شده استئقسمت دوم اين ماده اشاره به اعلامي بودن آرا
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 دارد  قـضائي  با دعاوي تثبيـت شـده در رويـه           دعوامندي دعاوي و تضادي كه اين         نظام
 »قاعده ممنوعيت تحصيل حاصـل    «و به دليل حاكميت     ) ر الزام به تنظيم سند رسمي     ينظ(

راحـل قـانوني را طـي نمـوده اسـت، رويـه             در مواردي كه سند مالكيت صادر شده و م        
  .اند د  مي»اكل از قفا« اكراه دارد و آن را مصداق دعوا از پذيرش اين قضائي

   قانون ثبت اسناد و املاك48 تا 46، 22 واد حاكميت م-2
 10 بـه مـاده   توان مياگر بخواهيم از مظلوميت چند ماده قانوني در حقوق خود ياد كنيم      

به عمل   آنها قانون ثبت اشاره داشت كه دقيقاً تفسيري مخالف از           22قانون مدني و ماده     
گر بود با غبـار        بر تارك درخشان قانون مدني جلوه      10روزگاري كه ماده    . آيد  آمده و مي  

گرايي و مبارزه با حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادي، صورتي سياه و غبارآلود                شكل
  46.و محفوظ استها از آن مكتوب  به خود گرفت كه حكايت

در همان زمان، ستون نظم معاملاتي و حفظ اعتماد مشروع ديگران كه در مفاد مـاده                
 متزلزل شد و انواع دلايل براي اثبات يا ثبوت مالكيت معـارض             ، قانون ثبت آمده بود    22

هاي اين رويكرد هر چـه باشـد          بهانه. با آن ارائه شد و مقامي بالاتر از آن به دست آورد           
  . غيرقابل پذيرش استناپسند و
 آن و   48 تـا    46 و   22 اثبات مالكيت، نظر به نـص قـانوني ثبـت در مـواد               دعوايدر  

 همـان قـانون كـه ادعـاي حـق مقابـل سـند را                24احراز مالكيت رسمي و مدلول مـاده        
 با تقدم مالكيت رسمي، اعتبـاري بـراي اسـناد عـادي قائـل               قضائينپذيرفته است، رويه    

 و شـعب    48 وحـدت رويـه    47آراء متعدد اصـراري،   . كند  ميمتناع  نيست و از پذيرش آن ا     
  
  

هـاي    نقـض و رد پيمـان     . 1: توان اشاره نمود به      به اين ستون اساسي قانون مدني مي       از ضربات مهلك حقوقي   . 46
رد قواعد عمـومي    . 2. خصوصي كه صورت و عنوان سابق بر آنها نبود و تولد آنها با مرگ حقوقي همراه شده بود                 

گرايي و خـروج      صورترواج  . 3. و از جمله خيارات و موارد فسخ با اين توجيه كه آنها ويژه عناوين معينه هستند               
تـوان آن را در   اند و مـي  اي جز بيان حاكميت اراده نداشته     اي اسباب كه هيچ ملازمه      از ماهيت و تكيه بيهوده بر پاره      

  . چه در قوانين و چه در تنظيم اسناد مشاهده نمود» عقد خارج لازم«يا » به وجه ملزم«عباراتي نظير 
نقل و انتقال املاكـي كـه بـا        «اصراري ديوان عالي كشور آمده است        عمومي   هيأت 19/2/74-4شماره   رأي   در. 47

 قانون ثبـت در دفـاتر اسـناد رسـمي رسـماً      48 و  47 مقررات مادتين    اجراءاسناد عادي صورت گرفته مادام كه در        
مذاكرات  »... همان قانون در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد فاقد اعتبار قانوني است             22تنظيم نيافته و مطابق ماده      

چـاپ  ،  دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عـالي كـشور         تهران،   ،1374 عمومي ديوان عالي كشور، سال       هيأتو آراء   
  . 108 ص، 1379، دوم
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. دلالـت دارد  ديوان عالي كشور يا محاكم ديگر در اين زمينه وجود دارد كه بر ايـن امـر                  
  .در مورد حدود آن خواهيم داشتهاي  شاين رويكرد منطقي است ولي مناق

  10/10/1370-569وحدت رويه شماره  رأي  مفهوم-3
باشـد    ادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مـي         د« رأي   به موجب اين  

 تأكيـد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـر ايـن امـر                   
دارد فلذا الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خـود در نقـاطي كـه ثبـت عمـومي                    

تري بـه اخـتلاف     باشـد كـه محـاكم عمـومي دادگـس           نمي املاك آگهي شده مانع از اين     
در بخـش اول    . »متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبـت نرسـيده رسـيدگي نماينـد              

به دلالت التزامي،    آنها بر اصل استماع دعاوي و لزوم ورود در ماهيت           تأكيدراي، ضمن   
 اين اصل در مورد غيرقابـل اسـتماع         استثناء اما گيرد  ميدعاوي اثبات مالكيت را نيز دربر     

، روشـن   »مفهـوم مخـالف   « مذكور، در صورت ثبت شدن ملك، به دلالـت           بودن دعاوي 
محـاكم بـه    «دارد كـه      بيـان مـي    رأي   به عبارت ديگر مفهوم مخالف قسمت اخيـر       . است

. »اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت رسيده است نبايد رسيدگي نمايند             
وقتي با دعاوي اثبات مالكيت مواجـه        به استناد اين مفهوم، بلافاصله       ها  گاهدادبسياري از   

 976/139شماره   رأي   براي مثال در قسمتي از    . كنند  شوند از استماع آن خودداري مي       مي
بـا  ... « دادگاه تجديدنظر اسـتان خراسـان رضـوي آمـده اسـت              8 شعبه   30/6/85 مورخ

-569وحـدت رويـه شـماره        رأي   وصف اينكـه بـه هـر جهـت طبـق مفهـوم مخـالف              
 اثبـات مالكيـت در      دعـواي ره از هيأت عمومي ديوان عـالي كـشور،           صاد 10/10/1370

-1808شـماره    رأي    يـا در   »...اراضي كه داراي سابقه ثبتي است قابليت اسـتماع نـدارد          
 دعـواي با توجـه بـه اينكـه        ... «خوانيم كه      دادگاه عمومي سبزوار مي    6 شعبه   18/10/81

. »...ت رسيده است مسموع نيست    اثبات مالكيت در اراضي كه طبق مقررات قانوني به ثب         
ترين مسير براي مختومه نمودن پرونده است، مفهومي كـور و             اين تفسير و توجيه، ساده    

  .ئيمنما عاري از تحليل كه در ادامه آن را نقد مي

  
  

خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بـر مالكيـت اسـت بنـابراين طـرح                 «1/10/83-672ي وحدت رويه شماره     أر. 48
   »... ت مالكيت قابل استماع نيست خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبادعواي



308  )14(مجله پژوهشهاي حقوقي 

  دعوا تمسك به اصل نسبي بودن روابط حقوقي و پذيرش نسبي -4
، پذيرش دعاوي تنفيذ قولنامـه      دشو  مي ملاحظه   ها  گاهدادرويكرد ديگري كه در برخي از       

 وقتـي   ويـژه   بـه  .خريد ملك يا اثبات تاريخ انعقاد آن و ساير عناوين از اين قبيـل اسـت               
شخص به دلايل مختلف با مراجع عمومي مانند شهرداري بـراي اخـذ وجـوهي دچـار                 

مبني بـر صـحت      رأي   ، نهاد عمومي او را به مراجعه به دادگستري و اخذ          شود  مياشكال  
 نيز چشم بسته اين امـور را        ها  گاهدادنمايد و برخي از       ه و عناوين ديگر هدايت مي     قولنام
پذيرند ولي براي رفع اشكال، بدون ورود در مالكيت و اثر ذاتي قولنامه يا سند عادي                  مي

نمايند كه اين تاريخ      ديگر، پس از اقرار طرفين بر تنظيم قرارداد در سند عادي، اعلام مي            
حلـي را اصـل نـسبي         ز دلالت بر مالكيت ندارد و مستند چنين راه        صحت دارد ولي هرگ   

با اين تفـسير كـه سـند عـادي و محتـوي آن بـين                . كنند  بودن روابط حقوقي قلمداد مي    
لـذا بـه    . طرفين داراي اثر است و نسبت به شخص ثالث متضمن حق يا تكليفي نيـست              

ا نسبت به دو طرف احراز و        وقوع عقد و تنظيم سند يا اعتبار تاريخ آن ر          توان  ميآساني  
مؤيد اين تفسير را نيز مفاد      . از تسري آثار آن نظير مالكيت به اشخاص ثالث امتناع نمود          

 قانون مدني در مورد اعتبار تاريخ اسناد عادي نـسبت بـه طـرفين و                1292 و   1291مواد  
  .دانند عدم تسري آن نسبت به اشخاص ثالث مي
هـا و ارائـه       حـل   عاوي مورد نظـر، بـه نقـد راه        پس از بيان دلايل ممنوعيت پذيرش د      

  .شود ميتفسيري منطقي مبادرت 

   و ارائه راهكار منطقيقضائينقد رويه : مبحث دوم
   دلايل نقضي)الف

  وحدت رويه و حدود اعتبار آن  رأي  جايگاه-1
وحدت رويه در نظام حقوقي ايران، محـدود و          رأي   بر خلاف آنچه مرسوم است دلالت     

براي حل اختلافِ حداقل دو تفسير مخالف نسبت بـه   رأي  .ق خواهد بود  تفسير آن مضي  
 رأي  الفاظ و عبـارات   . در همين حدود معتبر است     تنها و   شود  ميموضوعي مشابه صادر    

قـدرت  . باشـد   نامه نيز نمي    وحدت رويه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتي آيين          
به دليل بـار حقـوقي عبـارات و مفـاهيم و            نامه،    قانون و ساير مصوبات نوعي مانند آيين      
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ارائـه تفـسيري     رأي   فلـسفه ايـن   . وحدت رويه نيـست    رأي   قابل مقايسه با   آنهامحتوي  
باشـد و    و در حـدود موضـوع آراء مـي   جزئـي روشن و حل اختلاف در يـك موضـوع     

در ظاهر مغاير باشند ولي موضوعات حقوقي مشابهي نداشته باشند           رأي   بنابراين اگر دو  
هيأت عمومي بايـد نگاشـته شـود تـا از            رأي   بديهي است . رسد   به صدور آن نمي    نوبت

ممكن است بر حسب     رأي   موضوع مشابه مورد اختلاف رفع ابهام كند ولي نگارش اين         
هدف از اين نگارش، بيان      تنهاسليقة شخصي قضات ديوان عالي كشور متفاوت بوده و          

اري نظير قانون داشته و تمام الفاظ و مفاهيم و          الاتباع است نه اينكه مقام اعتب       حل لازم   راه
چنـين اختيـاري هرگـز در صـلاحيت       . مستقيم يا غيرمستقيم آن حجت باشد      هاي  تدلال

ها سـطر نگـارش نمـود         در دو سطر يا ده     توان  ميرا   رأي   ديوان عالي كشور نيست و لذا     
هـر  . داشـته باشـد   از حيث اعتبار عبارات وجود       آنهابدون اينكه از اين نظر تفاوتي بين        

كنند و اين     وحدت رويه را با ذكر دلايل و توجيهات انشاء مي          رأي   چند مرسوم است كه   
 براي ايـن دلايـل و       توان  مي مناسب است ولي هرگز ن     ها  گاهدادامر براي هدايت حقوقي     

  .الاتباع قائل شد جهات، اعتباري نوعي و لازم
 دارد و سـاير جهـات       رائياجراي در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت          

 قانون آيين دادرسـي مـدني، در مـورد ممنوعيـت صـدور              4مفاد ماده   . آن ارشادي است  
وحـدت رويـه نيـز دارد و بـه همـين جهـت هيـأت                 رأي   حكم كلي، سيطره خود را بر     

خود را از سـوي ديگـر        رأي   د انتظار رعايت توجيهات، دلايل يا مفاهيم      توان  ميعمومي ن 
 آراء 49»قاعـده سـابقه   «لا كـه مطـابق بـا          حتي در نظام حقوقي كـامن     . مراجع داشته باشد  

الاتباع    آن براي تمام مراجع لازم     50 مجلس لردان  آراءتر و     پائينمراجع بالاتر براي مراجع     
 مـذكور   آراء دارند نيز چنين حدي از درجة الـزام در           قضائياست و نظام مبتني بر رويه       

 بايد آن را كـشف و اسـتخراج       ها  گاهدادكه  أي   ر اسباب توجيهي  تنها و   شود  ميمشاهده ن 
 وقتـي در آن نظـام حقـوقي كـه تـا          51.نمايد معتبر است نه الفاظ و عبارات يا مفاهيم آن         

كننـد    وارد نشود و اعتبار نيابد، محاكم به مفاد آن عمل نمـي           قضائيقانون از پنجره رويه     

  
  

49. rule of precedent 
50. House of Lords 

 معروف است و بخش ديگر كـه ارشـادي اسـت بـا     ratio decidendiلا به  در نظام كامن رأي الاتباع بخش لازم. 51
obiter dictumژوفـره  كـامي ، براي ملاحظه بحث تفصيلي در اين خصوص رجوع شود به رنه داويـد . شود  ياد مي 

  . 280 الي 275 و 221 الي 217ص ص، پيشين، اسپينوزي
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مـشاهده   آنهـا دود در آراء   تا اين اندازه اهميت درجه اول دارد، الزام مح ـ         قضائيو رويه   
 چنين اعتبار مطلقـي بـراي رأي وحـدت          توان  مي، چگونه است كه در كشور ما        شود  مي

 تنهـا مذكور بايـد مـضيق تفـسير شـود و            رأي   بدون ترديد دلالت  .  شناخت قضائيرويه  
به همين دليل قضات بايد بيش از خود راي، به          . راجع به موضوعات مورد اختلاف باشد     

بردنـد قبـل از      آنهـا و آراء معارض توجه كنند و وقتي پي بـه اخـتلاف             مقدمات صدور   
مراجعـه و تفـسير      رأي   خواندن راي، موضوع مورد اختلاف را به دست آورده سپس به          

  52.حل مورد نظر اين مرجع را ملاحظه نمايند هيأت عمومي و انتخاب راه
 10/10/1370-569وحـدت رويـه شـماره        رأي   با اين بيان تكيه بر مفهـوم مخـالف        

است و هر چنـد بـه دلايـل ديگـر ممكـن اسـت ايـن مفهـوم                    رأي   خارج از حدود اين   
 رأي  مقـدمات صـدور   . مذكور ارتباط ندارد   رأي   تاحدودي معتبر باشد ولي اين اعتبار با      

 دارد كه آيا در املاك ثبت نـشده،         مسألهنيز حكايت از اختلاف دو دادگاه نسبت به اين          
 دعـاوي اثبـات     تـوان   مـي به درخواسـت ثبـت ملـك،         آنها ملزم بودن صاحبان     رغم  علي

مثبت است ولي اخذ مفهوم يا دلالـت الفـاظ           رأي    پاسخ  يا خير؟  مالكيت مطرح ساخت  
 از رايي كه اساساً در مقـام بيـان و           توان  ميد داشته باشد و چگونه      توان  ميآن چه محملي    

. محل سؤال اسـت    حل اختلاف در مورد املاك ثبت شده نبوده است، اخذ مفهوم نمود           
 10/10/70-569شـماره    رأي    بـا اسـتناد بـه      دعوابنابراين به طور قطع، عدم استماع اين        

ترين راه براي پرهيز از ورود مقتدرانه به حوزه بحث و رها نمودن               و ساده بوده  نادرست  
  53.خود از گرداب دشوار حقوقي است

  
  

موضـوع انـشاء قـرار       رأي   يعني امري است كـه در      رأي    عمومي منحصر به مورد    هيأتالاتباع بودن نظر      لازم«. 52
 هيـأت نظر اكثريـت    ،  زيرا ماده مزبور  ،  نخواهد بود  رأي   گيرد و شامل مقدمات و جهات و استدلالات مربوط به           مي

الاتباع اعلام كرده است نه نسبت به استدلال مربـوط            لازم،  ديوان كشور را نسبت به موارد مشابه مورد راي        عمومي  
. »تـوان قـانون تلقـي كـرد          را نمـي   هيـأت كند و نظر اين        عمومي ديوان عالي كشور قانون وضع نمي       هيأت. به راي 

  . 62 ص، 1375، چاپ اول، حقوقدانتهران، ، مجموعة مقالات حقوقي، مهدي شهيدي
 رسـالت واقعـي قاضـي و نقـش او را در     (hard case)كنـد    وقتي از دعاوي دشوار ياد مي(Dworkin)دوركين . 53

بـراي مطالعـه در مـورد    . خوان است دان و حقوق دعاوي دشوار مرز بين حقوق. نمايد  بيان ميقضائيجريان فرايند  
دانـشگاه  مشهد، ، ترجمه حسن رضايي خاوري، حقوقفلسفه ، مارك تبيت: نك ،(hard case)مفهوم دعاوي دشوار 
  : ، نك همچنين121 الي 92، صص 1384، چاپ اول، علوم اسلامي رضوي

Ian Mcleod, Legal Theory, Palgrave Macmillan, Second edition, 2003, pp. 120-136. 
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   قانون ثبت48 تا 46 و 22 از مدلول مواد  تفسير نادرست-2
تذكر اين نكتـه حـائز       تنها.  ساله دارد  70اي    بحث در اين خصوص بسيار است و سابقه       

 تعارض آشكار را پذيرفت و به اصطلاح        توان  مياهميت است كه در يك نظام حقوقي ن       
، نويسندگان و آراء فقهـي پـس از مباحـث           قضائيوقتي كه رويه    . يك بام و دو هوا بود     

را  آنهـا انـد و انتقـال عـادي           انتقال عادي را پذيرفتـه      اسناد نقل و   »اعتبار ماهوي «بسيار،  
دانند و بر تحقق اصل بيع ترديدي نداشته و بـه همـين جهـت كـسي                   انتقال مال غير مي   

درست .  از ثبوت مالكيت دفاع نكرد     توان  ميمنكر اصل نقل و انتقال نيست ديگر چگونه         
به طور قطـع در وضـعيت       شوند ولي     است كه اسناد عادي انتقال در محاكم پذيرفته نمي        

 از نظر ثبـوتي نيـست       »مسند يا محتوي  « عدم اعتبار    معناي، به   »سند«فعلي، عدم پذيرش    
ايم كه حتي از نظر ثبوتي نيز بر اسناد عادي راجع             مند به اين بوده     و هر چند ما هم علاقه     

به املاك ثبت شده اعتباري قائل نـشويم ولـي چـون دلالـت نظـام حقـوقي و مجـاري                     
. اي جز قبول اين واقعيـت تلـخ نـداريم    لاتباع آن بر نظر شخصي غالب است، چاره      ا  لازم

بيع يا ساير معاملات مربوط به املاك ثبت شده، از نظر ثبـوتي، تـشريفاتي نيـست و بـا                    
 ولي براي پذيرش دعاوي ناشـي از آن بايـد سـند رسـمي بـه                 شود  ميسند عادي محقق    

م به تنظيم سند رسمي يـا ابطـال ايـن سـند              الزا دعوايدست آورد كه به طور معمول با        
شوند و يا پس از اختلاف        همراه است كه از سوي خريدار سابق بر دارنده سند اقامه مي           

 يافتن قولنامه يـا     ،طرفين در دادگاه و اقرار دارنده سند به تحقق بيع و اعتبار سند رسمي             
عدم پذيرش سـند    . شود  مي خلع يد يا نظاير آن اقدام        دعواينامه مورد نزاع، به طرح        بيع

عادي در محاكم در حدود خود است و مطلق نيست در غير اين صورت طـرح دعـاوي                  
 نيـز   گيـرد   مـي الزام به تنظيم سند رسمي كه بر مبناي سند عادي نقل و انتقـال صـورت                 

بـديهي اسـت كـه      . غيرقابل پذيرش خواهد بود امري كه هيچ كس مأخوذ به آن نيـست            
المثـل يـا اخـذ         خلع يد، حق امتناع، مطالبـه اجـرت        دعوايتند  محاكم، سند عادي را مس    

دهنـد و مراجـع عمـومي آن را           وجوه ديگر راجع به مال غيرمنقول ثبت شده قـرار نمـي           
پذيرند ولي اين امر در مرحله اثبات است نه ثبوت و در اين موارد، دعاوي پـيش از                    نمي

ن دلالت عـدم اسـتماع يـا پـذيرش          با اين بيا  . باشند  ورود در ماهيت، غيرقابل استماع مي     
 مبتني بر سند عادي وقتي است كه با فرض تحقـق اثبـات آن، نتـوان دعـاوي را                    دعواي

استماع كرد در غير اين صورت اگر سـند عـادي متعـرض ثبـوت مالكيـت شـود ماننـد                   
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 الزام به تنظيم سند رسمي يا ابطال اين سند، اين دعاوي و اسناد مربوط پذيرفتـه                 دعواي
 دعـواي  نيز همين است زيـرا       1/10/83-672وحدت رويه شماره     رأي   مفهوم. شوند  مي

 توان مي مالكيت و ثبوت آن براي خواهان است و چون از نظر اثباتي، ن          معنايخلع يد به    
 ديگـر   دعـواي سند عادي را پذيرفت لذا هيأت عمومي، دارنده چنين سندي را به طرح              

 خلـع يـد و      دعـواي پس از احـراز مالكيـت،       ملزم نموده تا    ) اثبات مالكيت و احراز آن    (
مـذكور ثبـوت مالكيـت را لازم         رأي   در چنين وضعي كه   . نظاير آن را بتوان مطرح نمود     

داند و بررسي ماهوي آن، اقتضاء پذيرش سند عـادي را بـراي ورود در ماهيـت دارد       مي
ت ممكن اس ـ. شود مي اثبات مالكيت مقابل سند رسمي پذيرفته ن       دعوايچگونه است كه    

 در دعـاوي معينـي ماننـد        قضائي دادرسي و تثبيت رويه      چارچوبمندي و     به اصل نظام  
 ايـراد داشـت ولـي ايـرادي         دعـوا الزام به تنظيم سند رسمي استناد كرد و بر نحوه طرح            

 و ديگر مواد قانون     22 ه ارائه كرد و صرف استناد به مفاد ماد        توان  ميماهوي و ثبوتي را ن    
. »تمسك به عام در شبهات موضوعي خود عـام اسـت          « قبيل   ثبت در اصطلاح اصولي از    

 54.امري كه هيچ جاي تمسك ندارد

   تحليل نادرست از اصل نسبي بودن روابط حقوقي-3
 يـا حـوزه     55 و مفهوم، قلمـرو و جايگـاه نـسبيت روابـط حقـوقي             معنافصيلي از   تبحث  

 اسـت و     از حوصـله ايـن نوشـتار خـارج         56مختصرتر آن يعني اصل نسبي بودن قرارداد      
 در  قـضائي تفـسير رويـه     . منابع عمومي يا تخصصي بسياري در اين رابطـه وجـود دارد           

مواردي كه با استناد به اين اصل، دعاوي تنفيذ قولنامه يا صـحت تـاريخ و نظـاير آن را                    
با اينكـه   .  مبتني بر تحليلي نادرست و به دور از مباني اوليه حقوقي است            كند  مياستماع  

  :شويم از چند جهت متعرض آن مي تنهان نادرستي در اختيار داريم دلايل بسيار بر اي
اي كه به اعتبار امر مختوم و حل مشكلات مربوط به ويژگي نـسبي                اولاً رويكرد تازه  

درسـت  . گـردد   بودن آن به عمل آمده است به تحليل نسبيت روابط حقوقي نيز بـاز مـي               
و متضمن محدوديت مستقيم بـراي  دادگاه اثر نسبي در روابط طرفين دارد  رأي   است كه 

  
  

  . بطلان چنين تمسكي از نظر اصولي ثابت شده است. 54
55. privity 
56. privity of contract 
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، نويـسنده فرانـسوي،   57نوعي كه به تعبير دوگـي  هاي تديگران نيست اما به دليل وضعي   
 در  »آراء نـوعي  « نام دارند، در صدد حل اين مشكلات و اثربخـشي            58»موقعيت حقوقي «

به همين دليل آراء نوعي نظير وضعيت احوال شخصي يا مالكيت           . باشند  مقابل عموم مي  
وجه به طبع عموميت و حق تعقيب ذاتي مستقر در آنها، نسبيت نداشـته و بـا اصـل                   با ت 

. شـوند    تفسير و توجيـه مـي      59»نوعي هاي  تقابليت استناد عقود و موقعي    «ديگري به نام    
 شخصي را داراي نسبت مشروع نسبت به پـدر و مـادري دانـست ولـي                 توان  ميچگونه  

قابليت استناد، اثر ذاتي و     .  را انكار كرد   مقابل ديگران به صرف نسبيت روابط حقوقي آن       
نوعي بـسيار برجـسته و       هاي  ت در موقعي  ويژه  به قهري هر واقعه يا عمل حقوقي است و       

 صـحت تـاريخ آن، بـا تفـسير     تأييـد  تنفيـذ قولنامـه يـا    دعواي پذيرش 60.شود ميظاهر  
قـول و   ، با اين رويكرد مغـاير اسـت و جـوهره مالكيـت غيرمن             قضائيگفته از رويه      پيش

  .كند ميقلمرو آن را مخدوش 
كنند كه تاريخ بين طرفين معتبر اسـت           اعلام مي  ها  گاهدادثانياً چگونه است كه برخي      

كنند كه اين امـر       به صراحت بيان مي    رأي   يانتها ولي در    شود  مي يا تنفيذ    تأييديا قولنامه   
صـحت تـاريخ آن را       قولنامه يـا     تأييدعجيب است كه اثر ذاتي      ! دلالتي بر مالكيت ندارد   

اثـر ذاتـي پـذيرش قولنامـه، حـدوث          . شوند  خود دچار تناقض مي    رأي   نفي نموده و در   
خـلاف مقتـضاي ذات     «مالكيت يا كشف از آن است و هر اعلامي مبني بر عدم مالكيت              

منطـق حقـوق، منطقـي      . را بـه دنبـال دارد      رأي    و نتيجتاً بطـلان    شود  مي محسوب   »يأر
 و چنـين تفاسـيري      شـود   مـي وچ و باري به هر جهت تلقي ن       اعتباري است ولي منطقي پ    

  61.زيبنده نظام حقوقي نخواهد بود
  
  

57. Léon Duguit 
58. la sitution juridique 
59. oposabilitié 

 يا موضوع يـا سـبب را     دعواديگر ويژگي محدود و منحصر وحدت اصحاب        ،  امر مختوم ،  بر اساس همين آثار   . 60
در . دانند نـه شـرايط منحـصر    ندارد بلكه مهم وحدت يا دوگانگي دعاوي است و اين شرايط را مهمترين شرط مي           

 بر اعتبار امر مختوم حاكم است و اجـازه          (Estoppel)ها نيز قاعده استاپل      لا و البته در ديگر نظام       ظام حقوقي كامن  ن
. دهـد   نمي،  در پناه اصل نسبي بودن روابط سنگر گرفته باشد        ،  هر چند در ظاهر   ،  دادگاه را  رأي   طرح ادعاي مغاير با   

 تغيير شخص در دادرسـي را مـانع از اعمـال قاعـده     Bernhard v. Bank of America (1942) دعوايبراي مثال در 
 http://www.west.net/~smith/resjud.htm: نك. اند  ستهنمذكور و امر مختوم ندا

جـز در مـوارد خـاص و    ،  هر چند در فلسفه حقوق اين بحث مورد اختلاف است كه آيا نظام اعتباري حقوقي              . 61
ولي هـر دوي    . توان آنها را مقايسه كرد      ساساً چنين تبعيتي ندارد و نمي     خلاف نظام واقعيت است يا اينكه ا      ،  مصرح

← 
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هـاي حـسبي و        متفـاوت از اداري اسـت و جنبـه         قـضائي ثالثاً بديهي است كه عمل      
 مـسأله  موضوع ترافعي كه حدوث اخـتلاف و حـل           62. نيز متفاوتند  قضائيترافعي عمل   

ي جنبة خصوصي دارد و جز با درخواسـت         حقوقي را در ذات خود دارد، در مسائل مدن        
اشخاص قابل بررسي نيست ولي موضوع حسبي ويژگي آمره و وصف عمـومي دارد و               

عهده دادگاه در ورود به ماهيـت امـر و اتخـاذ تـصميم مقتـضي بـار                  بر  تكليف مستقيم   
امور حسبي اموري است    « قانون امور حسبي چه زيبا بيان داشته است كه           1ماده  . كند  مي
 مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بـدون اينكـه                ها  گاهاددكه  

 از طـرف    دعـوا رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامـه               
  .»باشد آنها

 شـامل نفـع،     دعـوا با اين بيان اگر موضوع ترافعي باشد تابع احكام و شـرايط طـرح               
رسي و نظاير آن است و اگر حسبي باشد تكليف بـه رسـيدگي              مند داد   حفظ قواعد نظام  

 در پذيرش به اصطلاح     ها  گاهدادبدون درخواست را همراه دارد و حال، تفسير برخي از           
؟ آيا امري حسبي است     شود  مي تنفيذ قولنامه يا صحت تاريخ آن چگونه توجيه          »دعاوي«

يدگي بدون درخواسـت را     يا ترافعي؟ اگر حسبي است كدام مستند يا قاعده تكليف رس          
دهد و اگر ترافعي است چه مادة نزاعي در دل خود دارد و چـرا                 عهده دادگاه قرار مي   بر  

 مشخص  دعواگردد؟ چرا طرف       و مالكيت اعلام نمي    شود  مي، حل و فصل ن    دعوااساس  
نيست و اساساً چه دعوايي قابل تصور است وقتي طرفين سند عادي حضور يافته و هر                

  
  

پذيرند و لوازم منطقي خود را به همراه آثار ذاتي حفظ             چنين تعارضي را در اعلام قاعده حقوقي نمي       ،  اين نظريات 
صلنامه ديدگاههاي  ف،  »هاي علم حقوق    تنازع حقيقت و اعتبار در برخي از حوزه       «،  پور  اميرمهدي قربان : نك. كنند  مي

 867/32در دادنامـه شـماره      . 74 الـي    61صـص   ،  35 و   34ش  ،   و خـدمات اداري    قـضائي دانشكده علوم   ،  حقوقي
، راجع به ادعاي شخص خارجي در مورد خريد مـال غيرمنقـول           ،   دادگاه عمومي مشهد   2 شعبه   13/8/1386مورخ  

به خواسته صـدور  ...   آقايدعوايدر خصوص « :آمده است،  هم در حالتي كه اجازه دولت ايران اخذ نشده بود          آن
كه به موجب توافقنامه مذكور مالكيت يـك بـاب منـزل مـسكوني واقـع در                 ...  حكم به اصالت و صحت توافقنامه     

صـادر  ...  حكم به اصـالت و صـحت توافقنامـه        ...  دادگاه...  به چهار قسمت و مشاعي تقسيم شده است       ...  مشهد
أي دادگاه در خصوص اصالت توافقنامه و قصد متعاقدين صادر شده است و اسـتملاك               بديهي است ر  ...  نمايد مي

اين رأي بيگمان نادرست اسـت      ) 299/85پرونده شماره   ( »... باشد  مي اتباع بيگانه تابع مقررات مخصوص به خود      
اي هـيچ اصـالت و    باشد و بيع مذكور باطل است و چنان توافقنامه زيرا قصد طرفين با مقررات آمره در تعارض مي     

  . صحتي ندارد تا دادگاه در صدد بيان آن باشد
  .  به بعد75صص ، ي مدنيااعتبار امر قضاوت شده در دعو، ناصر كاتوزيان. 62
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وظيفـه  .  بـدون پاسـخ ديگـر      سـؤال ها   صدور حكم واحد را دارند؟ و ده      دو درخواست   
ريزي يك نظام اصولي و منسجم در درجـه اول            حراست از مرزهاي قواعد حقوقي و پي      

  . زيبندة اين هدف نخواهد بود،اي كه باشد  تفاسير با هر بهانهگونه اينبا قضات است و 

   مالكيت و حدود آندعواي دلايل حلي استماع )ب
   اثبات مالكيت فرعي و اصلي-1

منطق حقوقي از نظر صوري با منطـق رياضـيات مـشابهت دارد و حركـت اسـتدلال در                   
در هر دو منطق،    .  با حركت آن در علم رياضي تا حدودي مقايسه كرد          توان  ميحقوق را   

بايد مقدمات قياسي را تشكيل داد و با احراز مقدمـه        ) منتج(براي رسيدن به نتيجة نهايي      
 به مقدمه بعدي و به همين ترتيب مقدمات ديگر رسيد تـا اسـتدلال، رنـگ و بـوي                    اول

 حقوقي مقدمات بسياري بايد اثبات شود و        مسأله بنابراين در هر     63.توجيهي داشته باشد  
هر عمل يا واقعه حقوقي ممكن است در يك موضـوع، نقـش اصـلي را ايفـاء كنـد يـا                      

 اثبـات نـسب،   دعـواي براي مثـال در  . ردوضعيتي فرعي و عنوان يك مقدمه به خود بگي 
اماره فراش، ازدواج مـشروع،     (احراز اين رابطه، اصل است و مقدمات ديگري لازم دارد           

الارث ايـن نـسب، مقدمـه فرعـي       ارث يا مطالبه سـهم دعواياما در   ) تولد از بطن معين   
رش  خلع يد، مطالبـه ا     دعوايدر  . مالكيت موضوع بحث ما نيز چنين وضعي دارد       . است

مبيع معيوب، مطالبه ثمن معامله و نظاير آن، مالكيت خواهان به ترتيب نـسبت بـه مـال                  
غيرمنقول، مبيع معيوب يا مال موضوع بيع كه اكنون در تصرف خريدار است ثابت است           

اكنون سؤال ايـن اسـت      . كند  ميو دادگاه با احراز اين مقدمه، به ساير مقدمات رسيدگي           
رسيدن به نتيجة معيني است، در ذيل يـك عنـوان، بررسـي و              كه چرا وقتي امري مقدمة      

. قابل استماع است اما همان مقدمه، وقتي موضوع اصلي است قابل استماع نخواهد بـود              
دهـد و      را مـي   مـسأله بديهي است كه اعتباري بودن قواعد حقوقي تا حدودي پاسخ اين            

  
  

بـراي  ، دارد امـا بـه هـر صـورت    » حركت از نتيجه به استدلال«، هر چند منطق حقوق به دليل واقعيات انساني       . 63
شوند و تنها تفـاوت ايـن اسـت كـه دادرس در               يكي اثبات مي    يكرد نيز يكي   در اين رو   امقدمات دعو ،  توجيه عمل 

، فلسفه حقوق ،  ناصر كاتوزيان : نك. كند  چيني مي   مقدمه،  رسد و بعد از آن براي توجيه استدلال         به واقعيت مي  ابتداء  
نامـه پيـام    ماه،  » عمـومي ديـوان عـالي كـشور        هيأتهاي پنهان در آراء       استدلال«،  عبداالله خدابخشي ؛  44 ص،  3ج

  . 39 الي 28صص ، 1383مهر و آبان ، 10ش ، آموزش
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آورنـد امـا ايـن      ، پس از تركيب، ماهيت ديگري بـه دسـت           جزئيممكن است چند امر     
ند اصل و قاعده اوليه را نفي نمايند و بايد به دنبال پاسخ شايسته ديگـري                توان  ميموارد ن 

 اثبات مالكيت پذيرفته    دعوايصرف اين امر كه ملكي به ثبت رسيده كافي نيست تا            . بود
 الزام به تنظيم سند رسمي يا ابطال آن، مالكيت خواهان، بـه عنـوان   دعواينشود زيرا در   

 و دادگاه با احراز آن، به ابطـال         شود  ميكي از مهمترين مقدمات، به قضاوت فراخوانده        ي
 فرعي بودن اثبات مالكيت يا اصلي بودن آن تفـاوتي           64.كند  ميسند يا تنظيم آن مبادرت      

 تنهادهد و     بندي و مهندسي قواعد ماهوي، تمايزي ميان آن دو قرار نمي            ندارد و صورت  
دقت در رويه   .  علت آن را دريابيم    كند  مي است كه به ما كمك       »استقلال قواعد دادرسي  «

دهد اثبات مالكيـت بـه صـورت مقـدماتي و فرعـي، در                 نيز نشان مي   قضائيتثبيت شده   
  65.بسياري آراء منعكس شده است

  مندي قواعد دادرسي  و اصل نظامدعوا در »نفع« اتحاد -2
 بايـد مبتنـي بـر       دعـوا ع يا پـذيرش     آيد كه استما    از آنچه تاكنون نگاشته شد چنين برمي      

 مـسأله تحليل حقوقي از قواعد ماهوي، لزوم يا عدم لزوم رسيدگي به اخـتلاف و حـل                 
تحليل قواعد، نفع و    (اين سه خصوصيت    . هاي دادرسي باشد    چارچوبقانوني و رعايت    

  
  

 در مواردي هم به مالكيت نياز ندارند و براي مثال تعهـد بـه               دعواله هستيم كه اين دو      أگمان متوجه اين مس     بي .64
ين التـزام بـه ع ـ     «ئيمهنوز مالكيت را در دل خود ندارد و حق ديني با بهتـر بگـو              ،  انجام عمل مربوط به تنظيم سند     

براي ملاحظه مفهوم التزام به عين      . تحقق يافته است  ،  اما منظور ما مواردي است كه بيع و اصل انتقال         . است» معين
مـصادر الحـق فـي فقـه        ،  عبدالرزاق احمدالـسنهوري  ؛  57 ص،  نظريه عمومي تعهدات  ،  ناصر كاتوزيان : ، نك معين

   .13-14ص ص، لبنان، بيروت، حياء التراث العربيدار ا، الجزء الاول ،الاسلامي، دراسه مقارنه بالفقه الغربي
، 1379 عمومي ديوان عالي كـشور در سـال          هيأتمذاكرات و آراء    ،  17/8/79-20اصراري   رأي   براي مثال در  . 65

ص ،  1377 عمومي ديوان عالي كشور، سال       هيأتمذاكرات و آراء    ،  11/7/74-21شـماره   ؛ رأي   408 و   407صص  
، شورك ـ يوان عـال ي د ي عموم هيأتوان و   ي د 25 و   23 شعب   85/40ف  يه پرونده رد   مربوط ب  ي اصرار يدر را  ؛388

عـلام  ، ا ت آن يبا ورود در ماه     طرح شده بود استماع و     يابطال سند رسم   ت و كيه به خواسته اثبات مال    ك را   ييعواد
ان آن بـه    ي ـ بـه ب   يازي ـ اسـت و ن    ي و مقدمات  ي فرع يامري،  ن دعو يت در ا  كيه اثبات مال  ك است   يهيبد. نظر نمودند 

 ـ  اول :ئيمنمـا   مـي هيه خوانندگان را بـه مطالعـه آن توص ـ  كام مهم دارد ي دو پين رايا.  نبوديصورت خواسته اصل
ه اگـر خواسـته     ك ـهرچنـد   . رفته اسـت  ي پذ يت را مقابل سند رسم    كي اثبات مال  يشور به هرحال دعو   ك يوان عال يد

 ـ  دوم. شـد  ي مير قابل استماع تلقي غيه دعوكن بود ي اي دادرسيمند اصل نظامت ي رعا، اقتضاء مطرح نبوديبعد
 يبـرا .  بـر آن دارد ياريد بـس كي ـأه فلسفه حقوق تك جه به استدلاليت از نتكحر و يند دادرسينقش دادرس در فرا   

  . 8 و 7ص ص، 5/10/85، 596ش ، يه ماوينشر: ، نكيملاحظه را
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معيار اساسي دخالت دادگاه است و در مورد هر دعـوايي قابـل             ) مندي  رعايت اصل نظام  
.  اثبات مالكيت به صورت نسبي بيان شـد        دعوايمباني تحليلي در مورد     . باشد   مي اعمال

 اثبـات   دعـواي ي  هـا   ويژگي را نيز بدون اينكه دچار تكرار شويم بر حسب           دعوانفع در   
 دادرسـي،   چارچوبمندي و رعايت      كنيم و با تلفيق نفع با اصل نظام         مالكيت بررسي مي  

  .ئيمآ  مينائلبه نتيجة دلخواه 
دهد در بسياري موارد، شخص هـيچ          مورد نظر ما نشان مي     دعواي در مصاديق    دقت

 در آن   توان  مي را   دعوااستفاده از حق اقامه       سوء  نفعي از اقامه آن ندارد و در واقع نوعي          
دارنـده  . براي مثال دارنده سند رسمي، نفعي در اثبات مجدد مالكيت ندارد          . مشاهده كرد 

هـاي عمـومي در      ي متعرض ملك او شده باشـد يـا مقـام          سند عادي نيز بدون اينكه كس     
دادگاه مرجعـي نيـست     . د اثبات مالكيت خود را بخواهد     توان  ميصدد تملك آن برآيند، ن    

كه به اسناد عادي، بدون تحقق اختلاف و نفع، اعتبار رسمي دهد تا برخـي گمـان كننـد                
 1291 مطابق ماده    ادعوهمين اندازه نفع كافي است كه سند عادي مالكيت پس از اثبات             

اگر نفع را به اين امر تفسير كنيم پـس بايـد هـر              . دودر حكم سند رسمي ش    انون مدني   ق
نوع دين، التزام، تعهد، حق عيني تبعي، حق عيني اصلي شامل ارتفاق، انتفاع و نظاير آن،                

.  اثبات هر يك از عناوين قابـل طـرح در دادگـاه باشـند              دعوايبدون تحقق اختلاف، با     
 كـافي اسـت و اگـر كـسي     ،اند بيني امور آينده وضع شده      ت دادرسي كه براي پيش    مقررا

 بـه هـدف خـود      »تأمين دليـل  «د با   توان  ميادعاي امكان از بين رفتن دلايل اثبات را دارد          
دستي كنـد و در       صرف بيم و احتمال تجاوز در آينده كافي نيست تا شخص پيش           . برسد

مچنان كه صرف احتمـال تهديـد كـافي بـراي           ه.  اثبات مالكيت باشد   دعوايصدد طرح   
اي كه مهلت چندسـاله پرداخـت         تحقق اكراه نيست و صرف محكوميت به پرداخت ديه        

  . اعسار ندارددعوايدارد، ملازمه با استماع 
بنابراين نفع واقعي هنگامي است كه دخالت دادگاه داراي هـدف معقـول و مـؤثري                

پس از حصول اين شـرط      . به وجود آورد  آن، نظم مستقر جديدي      رأي   باشد و حاكميت  
 اثبات مالكيت همگام شد و شرط ديگر        دعوايو تحقق نفع نيز نبايد بلافاصله با استماع         

حتي بـا تجـاوز     .  آن را منتفي دانست    چارچوبمندي و     دادرسي يعني رعايت اصل نظام    
  اثبـات مالكيـت    دعـواي  ،غاصب و تصرف ملك يا ممانعت از حق عبور و نظاير آن نيز            

) خلـع يـد   ( قواعد دادرسي و رعايت دعاوي تثبيـت شـده           بر خلاف صحيح نيست زيرا    
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 و به دنبـال آن، اثـر        شود  مي خلع يد، مالكيت، بررسي و اثبات        دعوايوقتي در   . باشد  مي
آيد چه جاي طرح      اصلي كه همان خارج كردن ملك از تصرف شخص است حاصل مي           

شـخص در   . جز اعلام حق سابق ندارد     اثبات مالكيت مستقل است كه هيچ اثري         دعواي
 به خلع   توان  ميبا فرض اعلام حق آيا      . صدد اخراج متصرف است يا در مقام اعلام حق        

 عمـل كـرد و نتيجـه آن         تـوان   مـي يد مبادرت نمود؟ بديهي است كه خارج از خواسته ن         
 جديدي لازم است و موتور دادرسي را بايد مجدداً روشـن كـرد يـا در                 دعواياست كه   

 اول رسيدگي، خلع يد را نيز اضافه كرد كه هر دو در به هم ريختگي نظم و اطاله                   جلسه
منـدي دادرسـي در       اين همان آثار نامطلوبي است كه اصل نظـام        . جريان دادرسي مؤثرند  

است و دادرسان نيز بايد عنايت ويـژه بـه آن داشـته باشـند و اساسـاً            آنهاصدد مقابله با    
 در همـين اصـل نمـودار        »قواعد مـاهوي  « نسبت به    »رسيهاي استقلال قواعد داد     جلوه«

 ـ هـا   گـاه داد در غير اين صورت هر نوع خواسته يا درخواستي را بلافاصـله              شود  مي د  باي
 واحد هر شخص مناسـبت      دعوايبا حق اقامه     تنهااين امر نه    . مورد رسيدگي قرار دهند   

تبار امر مختوم و حيثيـت      هاي اساسي اع    ندارد بلكه به دليل اختلاف در آراء صادره، پايه        
دعـاوي بايـد داراي     . اندازد و شايسته حمايت نخواهد بـود        دادگستري را نيز به خطر مي     

ي بودن احكام را در نظـر بگيرنـد و در مـسير تثبيـت شـده                 تأسيساثر ذاتي باشند، اصل     
 قـانون آيـين     143 الـي    141 و   103،  19،  18روح قواعـد مقـرر در مـواد         . حركت كننـد  
 اسـت  معنااند به اين  بيني كرده ي كه لزوم رسيدگي همزمان و مرتبط را پيش     دادرسي مدن 

اين قواعـد  .  بايد براي رسيدن به هدف اصلي تجميع شوند        مسألهكه مقدمات فرعي يك     
اصل بر تجميع تمام مقدمات مستقيم و مؤثر در         «: مبين اصلي خواهند بود با اين بيان كه       

اثبـات مالكيـت    . »قواعد مـسلم دادرسـي اسـت      خلاف   آنها است و پراكندگي     دعوايك  
 و  قـرارداد  و اثر ذاتـي را معيـار         دعوا خلع يد است و لذا بايد اصل         دعوايمقدمه فرعي   
چنـين دعـاوي بـه دليـل عـدم          . قابل بررسي نخواهد بود   ) اثبات مالكيت (صرف مقدمه   

بايـد  مندي دادرسي قابـل اسـتماع نيـست و دادگـاه ن             تلفيق و هماهنگي نفع و اصل نظام      
  66.فريفته آثار بسيار دور و فرعي صرف اعلام مالكيت باشد

  
  

گفته ننموده و بـا        توجهي به معيارهاي پيش    16/4/66 مورخ   1264/7ه در نظريه شماره     قضائيادارة حقوقي قوه    . 66
صـرف  » ... صلاح بلامـانع اسـت   نامه عادي از محكمه حقوقي ذي نامه يا تقسيم درخواست تنفيذ صلح  «اين بيان كه    

، نامه  نامه يا تقسيم    سؤال اين است كه اگر صلح     . اند  د  نامه را قابل طرح در دادگاه مي        نامه يا تقسيم    اعلام صحت صلح  
← 
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 دعـواي مقابـل سـند رسـمي،       . شود  ميدر مورد اسناد رسمي نيز همين وضع اعمال         
اثبات مالكيت، تحصيل حاصل است زيرا اين مالكيت سابقاً اعلام شده و اگـر كـسي در                 

ظيم سند رسـمي را خواسـتار       صدد مقابله با آن است بايد ابطال سند رسمي يا الزام به تن            
  67.ئيمشود تا دعاوي متعدد و ضد و نقيض را مشاهده ننما

اما اين مقدمات كه به عنوان قواعد عمومي بايـد رعايـت شـوند مـانع از توجـه بـه                     
تحليـل  (گانـه      نيست و در برخي موارد هيچ يك از معيارهاي سـه           استثنائي هاي  توضعي

د مانع از استماع دعاوي اثبـات مالكيـت و          توان  مين) مندي  قواعد ماهوي، نفع، اصل نظام    
مبني بر اين حق، بدون درخواست ديگر نظير خلع يد يا الزام به تنظيم               رأي   صرف اعلام 

در واقع در برخي مـوارد، وضـعيت اخـتلاف بـه       . سند رسمي يا ابطال سند رسمي باشد      
ه هـر يـك از      نحوي است كه با هيچ يك از قواعد مرسوم دادرسي مطابقت ندارد و اقام             

 كه قواعـد نـوعي و كلـي، عـدالت نـوعي       طور  همان. نمايد  دعاوي مرسوم، نامتعارف مي   
، متضمن عدالت نسبي هستند، در اين موارد نيز قواعـد           استثنائيدارند و قواعد خاص و      

بـراي مثـال    . عمومي را بايد تعديل نمود و دعاوي اثبات مالكيت يا نظاير آن را پذيرفت             
سمي كه يك باب مغازه و يك آپارتمان بر روي اين مغازه دارد، اقـدام               اگر دارنده سند ر   

به فروش آپارتمان فوقاني نمايد از نظر قانوني ممنوعيتي بـراي ايـن امـر نيـست و بيـع                    
  
  

 تنفيـذ   دعـواي تـوان بـا        حاوي قراردادي است كه به صورت عادي تنظيم شده پس تمام انواع قراردادها را مي               سندِ
 تنفيـذ  ، دعـواي در دادگاه مطرح نمود و طلبكار به جاي الزام بدهكار به انجام تعهد يا مطالبه طلب    ،  سند عادي آنها  

مجموعـه نظرهـاي مـشورتي      : ، نـك   اداره حقوقي  براي ملاحظه نظريه مورد اشاره    !! كند  سند عادي بدهي طرح مي    
تهيـه و تنظـيم از غلامرضـا        ،  1380 تا   1363اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مسائل مدني از سال              

  . 4 ص، 1380، چاپ اول، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايرانتهران، ، محمد خرازي و شهري
 دعاوي مطروحه بـا مقـررات قـانون         اينكهقطع نظر از    «: خوانيم   مي 9/4/77-626وحدت رويه شماره     رأي   در. 67

نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنـگ يـا حـوادث غيرمترقبـه ماننـد زلزلـه و سـيل و         
 نظـر   ها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد         دعاوي خواهان ،  اند مطابقت ندارد    سوزي از بين رفته     آتش

يكي از قضات انديشمند ديوان عالي كـشور در         » ... باشد  آنان به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي          
هـاي مطروحـه از سـه حـال           ها در پرونـده    علت و اساس خواسته خواهان    «اين مورد چنين اظهار نظر نموده است        

بايـست    طبق سند عادي از كسي خريده بودند اصولاً مـي         ها مغازه يا خانه متصرفي را        چنانچه خواهان ،  خارج نبوده 
دهـد كـه      اين امر نشان مي   » ... كردند  به طرفيت فروشنده دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي تقديم به دادگاه مي            

 آنهايي كـه تجـارب بيـشتري دارنـد          ويژه  بهمندي قواعد دادرسي در ذهن دادرسان نهفته است و            رعايت اصل نظام  
 هيـأت مـذاكرات و آراء     . آيد  شوند كه در صورت عدم رعايت اين اصل چه اشكالات اساسي به بار مي               متوجه مي 

  . 151 ص، 1377عمومي ديوان عالي كشور سال 



320  )14(مجله پژوهشهاي حقوقي 

قابل تقسيم بودن عرفـي مـال اسـت و اگـر امكـان         تنهاچون ملاك قانون    . صحيح است 
ل به صورت مفروز نيز وجود دارد       تقسيم مال باشد، امكان فروش مستقل آن بخش از ما         

 در اين مورد ممكن است به دلايل ثبتي يا شـهرداري،            68،) قانون مدني  360مفهوم ماده   (
امكان تفكيك يا صدور سند مستقل براي آپارتمان فوق نباشد اما به هر صورت مالكيت               

ت  الزام سند رسمي ممكن نيس     دعوايدر اين مورد،    . مفروزي آن متعلق به خريدار است     
زيرا سند براي مغازه و فضاي محازي و زيرزمين تا هر كجا كه امتداد داشته باشد صادر                 

امكان ابطـال سـند نيـز نـه بـه           . بخشي از فضاي محازي سند است      تنهاشده و آپارتمان    
خلع يد نيز بدون وجه اسـت زيـرا ممكـن اسـت             . صورت نسبي و نه كلي وجود ندارد      

 از  1/10/83-672وحـدت رويـه شـماره        رأي   شخصي متصرف نباشد يا به دليل صدور      
بنابراين طرح دعاوي مرسوم، براي رعايت اصـل        . شخص دليل مالكيت رسمي بخواهند    

راه براي حل تمام مشكلات خريـدار، اثبـات مالكيـت از             تنهامندي ممكن نيست و       نظام
رسـمي  طريق دادگاه است تا بتواند از انواع منافع مشروع خود دفاع و به عنوان خريدار                

در ايـن   . در جامعه شناسايي شود و منعي براي نقل و انتقال ملك مذكور نداشـته باشـد               
 اثبات مالكيت مطرح شـده اسـت،        دعواي گفت چون مقابل سند رسمي       توان  ميفرض ن 

  69.غيرقابل استماع خواهد بود
اي    قواعد عمومي، چـاره    بر خلاف  در عمل مشاهده كرد كه       توان  ميموارد ديگري را    

 بلكـه   شود  مي دگرگون ن  دعوادر اين موارد، نفع در      . ماع اين دعاوي وجود ندارد    جز است 
 بايد اين دعاوي را بـا توجـه بـه نحـوه         ها  گاهداد و   كند  مياز منظر ديگري خود را اثبات       

  .تحقق نفع، استماع كنند
 يك قاعده يـا    توان  ميبا توجه به تمام مطالب سابق و با در نظر گرفتن مقدمات زير،              

اصل بر عدم قابليت    « كه   معنا اثبات مالكيت استخراج كرد به اين        دعوايكلي را در    اصل  
استماع دعاوي اثبات مالكيت به صورت اصلي و مستقل اسـت مگـر خـلاف آن ثابـت                  

در ايـن   آنهـا نمايند و تفـصيل   مقدمات مورد نظر كه ما را به اين اصل هدايت مي . »شود
  
  

  ».هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جايز است«. 68
 مـورخ   57/57قي سـبزوار طـي دادنامـه شـماره          مورد عملي بود كه شعبه دوم دادگاه عمـومي حقـو          ،  اين مثال . 69
 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي به موجب دادنامـه          8داد ولي شعبه      مورد پذيرش و استماع قرار     22/1/85

وحـدت رويـه     رأي   به استناد مفهوم مخـالف    ،  ماهوي دادگاه بدوي   رأي    با نقض  30/6/85 مورخ   976/139شماره  
  .  اثبات مالكيت را صادر نموددعواي قرار رد 10/10/70-569شماره 
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مالكيت اعلام حق اسـت و صـرف اعـلام حـق در              اثبات   -1: نوشته بيان شد عبارتند از    
 انكار حق يا تجـاوز بـه        -2 ؛مواردي كه تجاوزي به آن نشده است، قابل پذيرش نيست         

آورد كه نتيجه آن اختيار مراجعه به دادگـاه و تكليـف               را به وجود مي    دعواآن حق اقامه    
منـدي    نظام تابع نفع و رعايت اصل       دعوا استماع   -3 ؛رسيدگي از سوي اين مرجع است     

 -4 ؛بايد با اين معيارها اعمال نمـود       تنها را   دعوا دادرسي است و حق اقامه       چارچوبو  
مندي دادرسي است و با دعاوي تثبيـت شـده             اصل نظام  بر خلاف اثبات مالكيت مستقل    

اين درخواست، چون متضمن نظم جديدي نيست، نفعي را نيز بـه دنبـال              . مغايرت دارد 
  ،اسـتثنائي  در مـوارد     -5 ؛ و  اسـت  دعوااثر ذاتي و مستقيم و مؤثر          ندارد و منظور از نفع،    

  . قواعد عمومي اثبات كردبر خلاف مستقل را، دعواي نفع اين توان مي

   استقراء موارد خلاف اصل-3
 اثبات مالكيت و توابـع آن نظيـر تنفيـذ قولنامـه يـا      دعوايبا توجه به خلاف اصل بودن      

هر مورد كه استماع آن مورد ترديد قرار گيرد اصـل بـر             تعيين صحت تاريخ قولنامه، در      
عدم استماع است مگر اينكه دلايل خلاف آن اثبات شود كه اثبات نفع خلاف اصل نيـز                 

اسـتقراء در مقـررات، مـواردي از اسـتماع ايـن      . با توجه به توضيحات سابق روشن شد      
موارد ديگـر نيـز     اين موارد انحصاري نيست و ممكن است در         . دهد  دعاوي را نشان مي   

  .چنين دلايلي وجود داشته باشد
در «دارد     بيـان مـي    1360 اسـفند    27 قانون اراضي شهري مـصوب       6 تبصره ماده    -1

مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسـناد عـادي                  
 ـ             هاي  تداراي زمين بوده و در مهل      شكيل تعيين شـده قبلـي از طـرف مراجـع مربـوط، ت

مـذكور بـراي تـشكيل پرونـده         هـاي   تاند و نيز در شهرهايي كه تاكنون مهل         پرونده داده 
اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صـحت معاملـه از طـرف مراجـع                   

 قـضائي اين تبصره منتهي به صدور آراء وحدت رويـه          . »... گردد تأييد قضائيصلاح    ذي
-31،  ) اثبات صـحت تـاريخ معاملـه       دعوايي بودن   غيرمال (30/11/69-545هاي    شماره

-35، ) تـاريخ تنظـيم سـند عـادي       تأييـد مقيد به تاريخ معين بودن دعاوي        (8/11/1364
 مذكور از موردي كه سازمان عمران شهري و كميسيون          دعوايمنصرف بودن    (20/9/65

... رينامه قانون لغو مالكيت ارضـي مـوات شـه            آيين 10 تبصره به ماده     3موضوع الحاق   
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، )اعلام نظر در مورد سند عادي نموده است و عدم قابليت طـرح مجـدد آن در دادگـاه                  
  .شده است) 6استماع اين دعاوي در حدود تبصره ماده  (42-3/10/63

 اصل مـشروعيت دارايـي      1363 قانون اساسي    49 اصل   اجراء قانون نحوه    2 ماده   -2
ب، حكم به مصادره مال و اعـلام        در صورتي كه دادگاه انقلا    . شود  مياشخاص را متذكر    

نفع، با ادعاي مالكيت مـال و تعلـق بـه وي، بـه                ذي نامشروع بودن صادر كند و شخص     
در . نمايـد    اثبات مالكيت و اعتراض به حكم دادگاه مي        دعوايحكم معترض باشد، اقامه     

بعـدي نـسخ    رأي كه بر اسـاس  (29/2/71-572اين خصوص آراء وحدت رويه شماره     
هرچنـد ممكـن    .  دارنـد  دعوادلالت بر استماع    ) سابق رأي   ناسخ (2/12/71-581و  ) شد

 تثبيت شده اعتـراض ثالـث وجـود دارد و نوبـت بـه اثبـات                 دعواياست ايراد شود كه     
رسد اما چون اعتراض ثالث، ماهيتي مستقل ندارد و بر حسب نوع خواسته               مالكيت نمي 

  .متغيير است لذا اساس آن اثبات مالكيت خواهد بود
 و اثبات مالكيت مـال      شود  مي كيفري، قرار اناطه صادر      دعواي در مواردي كه در      -3

 تـوان   مـي هر چند   . نفع بايد آن را در دادگاه صالح مطرح نمايد          ذي غيرمنقول لازم است،  
 الزام به تنظيم سـند      دعواي تابع قواعد عمومي است و بايد        دعواگفت كه در اين فرض،      

 كيفـري، مـانع شـدن از        دعـواي  فـوري    تأثير به دليل    اماود  رسمي يا ابطال سند اقدام ش     
رسـد نفـع در        كيفري و دلايل ديگر به نظـر مـي         دعوايتحقق مرور زمان، اصل سرعت      

 مستقل اثبات مالكيت وجود داشته باشد و الزام نمـودن شـخص بـه طـرح                 دعواياقامه  
  . ديگر، دور از استنباط منطقي استدعواي

باشند ولي در      قواعد پيش گفته ناظر به اموال منقول نيز مي          كه شود  ميدر پايان اشاره    
يي قابل طرح است كه به دليل اهميت كمتر آن از ورود به جزئيـات               ها  ويژگياين حوزه   
همچنين لازم است اشاره شود حتي در فرض قابليت استماع دعاوي           . شود  ميخودداري  

 الـزام   دعواي كه براي طرح     رطو  همانمذكور، تمام ترتيبات دادرسي بايد رعايت شود و         
به تنظيم سند رسمي حضور بالقوه دارنده سند رسمي و ساير ايادي ناقل تا رسـيدن بـه                  
خواهان، لازم است، در دعاوي اثبـات مالكيـت و توابـع آن نيـز همـين ترتيـب اعمـال                     

، اگـر   »در مواردي كه قابل اسـتماع اسـت       « اثبات مالكيت    دعوايبنابراين طرح   . شود  مي
ه طرفيت فروشنده باشد و دارنده سند يـا ديگـر اشـخاص واسـطه نقـل و انتقـال،           ب تنها

  . نباشند، كيفيت طرح آن اشكال اساسي دارد و قابل استماع نيستدعواطرف 
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  قضائيگفته در رويه  انعكاس اصول پيش: مبحث سوم
بيان شـده   هاي     كه اصول و تحليل    قضائيدر اين قسمت به برخي از آراء صادره و رويه           

  70.ئيمنما  مي اشاره،در متن را در خود منعكس نموده است

 شـعبه اول دادگـاه      1 ح   79/86 موضوع پرونده شماره     86/1338  دادنامه شماره  -1
  عمومي حقوقي بروجن

 سـازمان   -2 »ج «-1 بـه طرفيـت      »ب «-2 »الـف « -1 هادر خصوص دادخوست خانم   «
 بـه  8/9/53 مـورخ  يداد عـاد ذ قـرار ي و تنفتأييدخواسته ه  بروجن بين و شهرساز  كمس

 هـا  گـاه داد قضات ي مدنين دادرسيي قانون آ3 و  2 اولاً مطابق مواد     ،اليون ر يليمبلغ ده م  
 ـم صـادر    ك ـ نموده ح  يدگيشود رس يه مطابق قانون اقامه م    ك يلفند نسبت به دعاو   كم ا ي

 بـه دادگـاه     ي به عنوان مدع   يه شخص كنيند و دعوا عبارت است از ا      يفصل خصومت نما  
 موضـوع   يه و از و   قرارداد طرف دعوا    عليه  مدعي را به عنوان     يگريعه و شخص د   مراج
وجـود  (ط سـه گانـه      ي احراز شـرا   مأمور،  ي دادرس عموم  كي و   كند  مي را مطالبه    يخاص

ه قولش مخـالف اصـل و ظـاهر         ك است   يسك يمدع شوديم) عليه  مدعي و   يادعا، مدع 
ه، قـول   ي ـه در مـانحن ف    ك ـ حـال آن   )خالف قوله الاصل و الظاهر    ي يل هو الذ  يو ق (باشد  
 مطروحـه   يفلـذا در دعـوا    ) اصل صحت (موافق اصل است    ) نامه  عيصحت ب (ها    نخواها
اً اقامـه دعـوا، اسـتحقاق       ي ثان ؛ داشته باشند  دعواه حق اقامه    كگردند  ي محسوب نم  يمدع

ه دادگاه اصولاً به    كن، بدان معناست    يم است و ا   كع شده به محا   يي حق تض  يمراجعه مدع 
 ـ و وجود حق، ملازمه با اقامه دعـوا نـدارد و با            كند  مي يدگي رس ير ترافع امو  حـق از    دي

جـاد شـود و صـرف       ي ا ي مدع يون به تزلزل درآمده باشد تا حق اقامه دعوا برا         كحال س 
حق . دينمايجاد نم ي فرد واجد حق ا    يار سند توسط خواندگان، حق اقامه دعوا را برا        كان
 حـق   ييحِ شناسا ير صح يز مس ين صورت ن  ياشد و در ا    شده ب  جا  جابهد از موضع خود     يبا

 روبرو سازد حال    يف قانون يلكمه را با ت   كد انتخاب شود تا مح    يدار، با  و اعاده آن به حق    
ا در جهـت    ذنـد فل ـ  ينماي م تأييدصحت انتقال را    ) فروشنده (ه خوانده يه در مانحن ف   كآن

 متناسـب   ييز با دعوا  ي ن ف دوم ي وجود ندارد و تصرف خوانده رد      يچ ترافع يع ه ياثبات ب 
  
  

در اختيار اينجانب   ،  قاضي دادگستري شهرستان بروجن   ي،  سي رئ اين آراء را همكار محترم و فاضل جناب آفاي        . 70
 . نمايم وسيله از ايشان تشكر مي اند كه بدين قرارداده
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 در آن نداشـته     يچ نقـش  يه خوانده مزبور ه ـ   ك ياذ قولنامه ي تنف يقابل قبول است نه دعوا    
نامـه، بـه عنـوان      م به اثبات صـلح    كقصد داشتند با اخذ ح    ها    ن چنانچه خواها  ، ثالثاً ؛است
 توسـط  يين دعـوا يرش چن ـ يننـد پـذ   كم استفاده   كن ح ي موضوع دعوا، از ا    كت مل يكمال
ت ي ـكه مرجع اثبات و اعلام مال     ك ك اداره ثبت اسناد و املا     يف ذات يمه با وظا  كم مح كح

 يفات خـاص ثبت ـ   يت تـابع تـشر    يكرا اخذ سند مال   ي تناقض و تعارض دارد ز     ،افراد است 
 قـانون ثبـت اسـناد و        48 و   47ه مـواد    ك ـنيما ا كم،  ك محا يف ذات ياست و خارج از وظا    

رش اسـناد   ي نمـوده و پـذ     يلات را اجبـار    ثبت معـام   ي سابقه ثبت  ي دارا ي در اراض  كاملا
 ـن مفهوم از آرا   يمه منع نموده است و ا     ك را در مح   يعاد  يه منجـر بـه صـدور رأ       ك ـ يئ

ام دادگـاه   ك ـ رابعـاً اح   ؛شـود ي برداشت م  ،زي شده است ن   1/10/1383-673ه  يوحدت رو 
 م بـه  ك ـه بر فرض صدور ح    يه در مانحن ف   كد واجد الزام و التزام باشند حال آن       ياصولاً با 

 ي بـرا يجـاد نـشده و الـزام و التزام ـ   ي ايني و نظم نـو تأسيسچ يذ قرارداد، هي و تنف تأييد
ن يمـاب ي ف ي رابطه حقـوق   كيه  كآورد و فقط دادگاه اعلام نموده       ي نم به وجود خواندگان  

ه بـا شـأن     ك ـجاد شده   يا) ردهكز آن را قبول     يه خود ن  ك(ف اول   يو خوانده رد  ها    نخواها
ص ي تـشخ  يرا قـانون  هـا     نهذا دادگاه، خواسته خواهـا    يعل. استف دادگاه ناسازگار    يوظا

ست روز پـس از ابـلاغ       ي ـ صادره ظرف ب   يد رأ ينمايصادر م  آنها يحقيم بر ب  كنداده ح 
  ».باشديد نظر استان ميم محترم تجدك در محايدنظر خواهيقابل تجد

ه  نسبت به دادنامه شمار    »ب «-2 »الف «-1ها    خانم يدنظر خواه يدر خصوص تجد  «
 بـروجن،   ي حقـوق  ي شبعه اول دادگاه عموم    86-779لاسه  ك صادره در پرونده     1338/86

 ـه ا كات پرونده از آنجا     يت به محتو  يدادگاه با عنا   ه ك ـ يراد و اعتـراض موجـه و مـؤثر        ي
 ـعنـه را فـراهم آورد ارائـه نگرد         موجبات فـسخ دادنامـه معتـرض       ده اسـت، ضـمن رد      ي

 ـ   ي تجد يدنظر خواه يتجد  ي دادرس ـ آيـين  قـانون    383 و   2ن  يه مـادت  دنظرخواه مـستنداً ب
 بـه قـرار     ي و با اصلاح منطوق دادنامـه بـدو        ي و انقلاب در امور مدن     ي عموم يها  گاهداد

 صادره وفق مقـررات     يرأ. گرددي و استوار م   تأييد يتاً دادنامه بدو  ي نها دعواعدم استماع   
ــ ــتيقطع ــماره   (». اس ــه ش ــماره    8709973814200350دادنام ــده ش ــوع پرون موض

  .) شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان چهار محال و بختياري8709983814200194
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   1 ح86 –1537 و 1536شماره هاي   موضوع پرونده1735/86 و 1734 دادنامه شماره -2

الـت  ك با و  »ب «يت آقا يبه طرف .. .يالت آقا ك با و  »الف «يدر خصوص دادخواست آقا   «
 ـ        ت نسبت ب  يكبه خواسته اثبات مال   .. .يآقا م دانـگ از    يه سه حبه از چهار دانگ معـادل ن

 بـه   ي اصـل  513 كآبـاد پـلا    مزرعـه نـصر    يهشت دانگ چاه معروف به چاه چهـاردانگ       
ه خواهـان در    ك ـر اسـت    كب، لازم به ذ   ي جر 18 مربوطه به مساحت     يقدرالسهم از اراض  

ن يال مقوم نمـوده اسـت همچن ـ      يون ر يلي خواسته خود را به چهار م      يدگيجلسه اول رس  
 »الـف  «-1ان  ي آقا ي دادخواست ي ط يدگي جلب ثالث در جلسه اول رس      يده با تقاضا  خوان

ن در  ييه متداع ك ي از مناقشات  نظر  صرف.  نموده است  ي را جلب به دادرس    »د «-3 »ج «-2
 خواسـته مطروحـه در      ،اندن داشته يمابي ف يهانامهمينامه و تقس  عي و ب  ياراض تيكباب مال 

 نـدارد؛   ي امر ترافع  كي را در دادگاه به عنوان       يدگيست ر يدادخواست به چند جهت قابل    
 ـ قـانون توز   1ز مـاده    ي ـ و ن  ياولاً بنا به اصل چهل و پنج قـانون اساس ـ          ع عادلانـه آب و  ي

ه از  ك ـني بـه جهـت ا     ين ـيرزمي ز يها ن آب يت بر ع  يكور، مال ك قانون مذ  3مستفاد از ماده    
را  آنهـا ا اباحه در تـصرف      ي متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع          ،باشديات م كمشتر

 ،باشـد يه منظـور همـان آب استحـصال شـده از آن م ـ            ك بر چاه    ينيدارند و افراد حق ع    
 ييت آن ادعـا   يكن حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهند و در خصوص مال            يندارند تا ا  

ه منظـور از    ك ـ ئيمف نمـا  ين توص ـ يم خواسته خواهان را چن    ياً چنانچه بخواه  يند؛ ثان يبنما
 تحت شرب آن    ي از چاه محفوره با توجه به اراض       يزان انتفاع و  ين م ييت، تع يكات مال اثب
 ـم، با ين مفهوم را برداشت نمـائ     ين خواسته درج شده ا    يباشد و از ع   يم  يد گفـت متـول    ي
 اسـت   يبـردار  اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره      يزان حقابه با توجه به اراض     ين م ييتع
دهند بـه همـان   ين جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه ميكه مالك يه با توجه به اراض  ك
ه بـا صـدور     ك معنان  يبد.  از آب استحصال شده را دارند      يبردارزان حق انتفاع و بهره    يم

ن حق،  ي دادگاه بر ا   تأكيدگردد و   يزان حقوق بهره بردار مشخص م     ي م يبردارپروانه بهره 
ه چنانچـه   يالنها. هوده است يب ممنوع و    يه به نظر شارع امر    كل حاصل است    يخود، تحص 

 ـگردد طر يبردار م ا مزاحم بهره  يآورد  ي م به عمل  ممانعت   يبردار از حق بهره   يفرد ق و ي
 رفـع مزاحمـت و      يل و وصول به حـق از دسـت رفتـه، طـرح دعـوا              ي ن ي قانون يمجرا

مور باشد؛ ثالثاً دادگاه اصولاً به ا     ي موجود م  يبردارممانعت از حق با توجه به پروانه بهره       
 مراجعه  يع شده، برا  يي حقِ تض  ي استحقاق مدع  معناي و دعوا به     كند  مي يدگي رس يترافع
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ون به تزلزل درآمـده باشـد،       كه از حال س   كنيار حق بدون ا   كمه است و صرف ان    كبه مح 
ه، خواهـان،   ي ـه در مـانحن ف    ك ـآورد حـال آن   ي نم به وجود  را   ي مدع يحق اقامه دعوا برا   

 ـه ا ك ـباشـد   ي از چاه م ـ   يبردارهت در بهر  يخواستار اثبات حقان   ن خواسـته در صـورت      ي
 ـ  يي محقق شده است و دعوا     يبردارصدور پروانه بهره   ست تـا دادگـاه بـه آن        ي ـن ن ي در ب

ه در قـسمت    ك ـ اسـت    گونه  همان آن   يع شده باشد مجرا   يي تض يند و اگر حق   ك يدگيرس
 اختلاف حاصل در   گذار  قانونع عادلانه آب،    يقانون توز  43دوم آورده شد؛ رابعاً در ماده       

 در سازش به    ي را پس از مساع    ي سطح يها م آب يزان برداشت و تقس   يخصوص نحوه، م  
ه ك بوده است    ياان قاعده ي در مقام ب   گذار  قانونه  كل آن يدادگاه محول نموده است و به دل      

 حـل اخـتلاف بـا دادگـاه         ي سطح يها ر آب يشود در غ  ياز مفهوم مخالف آن برداشت م     
 با توجـه بـه      يبرداررا با صدور پروانه بهره    ي است ز  ي و اصول  يمنطقه  ين رو يه ا كست  ين

ن سهم توسط   يگردد و اعلام ا   ي مشخص م  يزان حق انتفاع و   ي، م يسهم خواهان از اراض   
 ـم اصـولاً با   كام محـا  ك ـل حاصل است؛ خامساً اح    يرر و تحص  كرار م كدادگاه ت  د واجـد   ي

 را  يا اجازه اعمال حق   ياورند  ي ب ه وجود ب خوانده   ي را برا  يفيلكاثرالزام و التزام باشند و ت     
چ الـزام و    يه اعلام حق خواهان از چـاه محفـوره ه ـ         يه در مانحن ف   كند حال آن  ياعلام نما 

 ـراراً گفتـه شـد ا     كه  ك گونه  همانآورد و   ي نم به وجود  خوانده   ي برا يالتزام ن حـق، بـا     ي
ن و  يي متـداع  راتكست؛ سادسـاً مـذا    ي ـ مجـدد ن   تأكيداز به   يصدور پروانه، اعلام شده و ن     

 تحت شرب چـاه محفـوره       يت اراض يك در مال  دعواانگر اختلاف اصحاب    يب آنها يلاكو
زان يه را دارد تا به تبع آن م       ي متنازع ف  يت بر اراض  يكه اگر خواهان قصد اثبات مال     كاست  
 اسـت و مـستفاد      ي سابقه ثبت  ي دارا كه مل كني از چاه مشخص شود با توجه به ا        يحق و 

 ـاز آراء وحـدت رو   قــانون 48 و 47 و 22 و مـواد  673/10/1383 و 10/10/70-569ه ي
رمنقول يرا در اموال غ   يباشد ز   نمي ت حاضر قابل استماع   يفيك به   دعوا كثبت اسناد و املا   

هذه دادگاه بنا به مراتـب مـشروحه        يعل. ستي ن يرفتنيم پذ ك در محا  يثبت شده، سند عاد   
 جلـب ثالـث را صـادر و اعـلام            خواهان و بالتبع قـرار رد دادخواسـت        يحق يم به ب  كح
   »....دينما يم

   1 ح 777/86ه  موضوع پرونده شمار1169/86  دادنامه شماره-3
 يت آقـا  ي ـ به طرف  »الف«ها  ان و خانم  يالت از آقا  كبه و .. .يدر خصوص دادخواست آقا   «
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 63/299ت نسبت بـه مـساحت       يكم به اثبات مال   ك ح ربه خواسته صدو  .. .التك با و  »ب«
باشـد؛ اولاً مطـابق     ي خواهان به چند جهت قابل استماع نم ـ       دعواي،  ...زرعهمترمربع از م  

ه مطـابق  ك يلفند نسبت به دعاوك، قضات دادگاه مي مدنين دادرس يي قانون آ  3 و   2مواد  
، دعـوا ند و اقامـه     يا فصل خصومت نما   يم صادر   ك نموده ح  يدگيشود رس يقانون اقامه م  

ون بـه   ك حق از حـال س ـ     ديمه دعوا ندارد و با     حق، ملازمه با اقا    ياستحقاق مراجعه مدع  
جاد شود و پس از اقدام به مقابله بـا          ي ا ي مدع يتزلزل درآمده باشد تا حق اقامه دعوا برا       

جتـاً  يدهـد و نت   يص م ـ ي تـشخ  دعواتسب، قانون فرد واجد حق را محق در اقامه          كحق م 
 ـبايع شده را م   يي حق تض  ييح شناسا ي و صح  ير قانون يمس ه ي ـمـانحن ف  ه در   ك ـمـود   يد پ ي
 ـاكباشـد و بـه ح  ين خود، به تبع از مـورث، م ـ يلكتِ مو يك مال يل خواهان، مدع  يكو ت ي

ت دارنـد فلـذا     يك مال ي مشاع به صورت ه  ي متنازع ف  كن در مل  ي مورث ير استعلام ثبت  يتصو
 ي تـصرف  كت باشد و در عالم خارج نـسبت بـه مل ـ          يكن مال يچنانچه شخصي معارض ا   

ل خلع  ي از قب  يرون راندن متصرف، طرح دعاو    يت و ب  يك حق مال  ييداشته باشد راه شناسا   
ع ييه مستندات حق تـض    ك است   ين دعاو ي به ا  يدگي است و در رس    يد و تصرف عدوان   ي

 آنهـا به مناقشه گذاشته شده و صحت و اصـالت          ) نامهمي و تقس  ياعم از سند رسم   (شده  
 خـصوصاً در    »تي ـكاثبـات مال   «يلكت در قالب    يك مال دعواياً اقامه   يشود؛ ثان ي م يبررس
 ـ دارنـد مـستنبط از آراء وحـدت رو         يه سابقه ثبت  ك ياراض  و  10/10/70-569ه شـماره    ي

ت افـراد نـسبت بـه       ي ـكرا اعـلام مال   يت استماع را ندارد ز    ي قابل 1/10/1383-673شماره  
 يو پـس از ط ـ    بـوده    كف اداره ثبت اسناد و املا     يت از وظا  يك و صدور سند مال    ياراض
 ـ ي از وظـا   ي خـروج موضـوع    يرد و دارا  يپذيم صورت   يفات خاص قانون  يتشر  يف ذات
، كت صادره از اداره ثبت اسـناد و امـلا         يكه پس از صدور سند مال     كمه است چه آن   كمح

م بـه لحـاظ     ك آراء محـا   امـا ت اسـتناد را دارد      ي ـت آحـاد جامعـه قابل     يسند مزبور به طرف   
 ـفتگـو در ا   باشند و اثر گ   يه قابل استناد م   يوم عل كت مح يت فقط به طرف   يت نسب يخاص ن ي

از از ارائـه هـر   ي ـن  بيت در مقابل فرد معارض،يكه دارنده سند مالكشود يموضع ظاهر م 
 ـمه در مقابـل معـارض دوبـاره با        ك مح يه دارنده رأ  ك ي در صورت  ، است يگريل د يدل د ي
 ـت با ي ـك مال يه مـدع  كجه آن ينت. ديت خود را ثابت نما    يكمال د در برابـر هـر معـارض و         ي

 شود؛ ثالثاً با توجه به استعلام به عمل آمـده           يدي جد دعوايقامه  گر متوسل به ا   ي د يمدع
 يت رسم يك مال كدر مل  آنهاو بالتبع خود     آنهامورث   ،ها  نو بر فرض صدق گفتارخواها    
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ه بـه   ك ـل حاصـل اسـت      يمه تحص كم مح كن حق توسط ح   ي بر ا  تأكيد دارند و  يو مشاع 
ت ي ـكبخواهنـد مال هـا   ناهـا ست حال چنانچه خو  ي ن يرفتني پذ دعوان امر،   يلحاظ منع از ا   

ا ين امر مستلزم طرح دعوا      يند ا ي مشاع اثبات نما   كن مل ي از ا  يخود را بر قسمت مفروز    
نفـع در    ذينيكل مـال ك ـه در آن دعوا كباشد ي خاص تحت عنوان افراز م     يفاتي تشر يط
 ـ كس در جـزء جـزء پـلا       كرا هر   ين دعوا مطلع شوند ز    يد از ا  ي با ي مشاع كپلا  و  ك مال
 باشد  عليه  مدعي ي واجد اثر الزام و التزام برا      ديام دادگاه اصولاً با   ك رابعاً اح   است؛ كيشر

 خوانـده   ي را بـرا   يچ الزام و التزام ـ   يهها    نت خواها يكه اعلام مال  يه در مانحن ف   كحال آن 
ت مطروحـه   ي ـفيكبـه   هـا     ن خواها دعوايهذه بنا به مراتب گفته شده       يد عل ينمايجاد نم يا

  »...شوديصادر و اعلام م آنها دعوايه قرار رد ت استماع را نداشتيقابل
 شماره   نسبت به دادنامه   »الف« الت از كبه و .. .ي آقا يدنظر خواه يدر خصوص تجد  « 
 ـ بـروجن، ا   ي حقوق ي شعبه اول دادگاه عموم    86/777لاسه  ك در پرونده    86/1169 راد و  ي

 و دادنامه وفـق     امدهيد به عمل ن   يجاب نما يه نقض دادنامه را ا    ك ياعتراض موجه و مؤثر   
 ي دادرس آيين قانون   353مستنداً به ماده    ] فلذا[حاً صادر شده است     ي صح يمقررات قانون 

دنظر خواه، ي تجديدنظرخواهي ضمن رد تجد   ي و انقلاب در امور مدن     ي عموم يها  گاهداد
 » اسـت  ي و قطع  ي حضور ين رأ يگردد ا ي و استوار م   تأييددنظر خواسته   ي تجد يدادنامه

 شـعبه اول    86/861013 موضوع پرونده شـماره      8680997381400882: رهدادنامه شما (
  .)ياريدنظر استان چهار محال بختيدادگاه تجد

   1 ح 845/85 موضوع پرونده شماره 1094/86ه دادنامه شمار -4
 ـت آقا ي به طرف  »الف «يدر خصوص دادخواست آقا   «  ـ »ج «-2 »ب «-1: اني خواسـته  ه   ب

... دانـگ مزرعـه    ت به مقدار سه سهم از شش      يك و مال  تير بر اثبات حقان   يم دا كصدور ح 
اثبـات   «يل ـكت در قالب    يك مال دعواي اولاً اقامه    ،تيكت و مال  يدر خصوص اثبات حقان   

 دارنـد مـستنبط از آراء وحـدت         يه سابقه ثبت ـ  ك ي خصوصاً در اراض   »تيكت و مال  يحقان
را يرا ندارد ز  ت استماع   ي قابل 1/10/1383-672 و شماره    10/10/1370-569ه شماره   يرو

 ي و پس از ط    كف ثبت اسناد و املا    ي و صدور سند از وظا     يت افراد بر اراض   يكاعلام مال 
 ـ ي از وظـا   ي خـروج موضـوع    يرد و دارا  يپذي صورت م  يفات خاص قانون  يتشر  يف ذات
 و واجد اثـر الـزام و التـزام          يتأسيسد  يم اصولاً با  ك آراء محا  آنكهمه است علاوه بر     كمح



329  تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت

 نظـم   ،ت خواهان يكه اعلام مال  يه در مانحن ف   كند حال آن  يجاد نما يا يديباشند و نظم جد   
آورد و بـر فـرض      ي خواندگان به وجـود نم ـ     يجاد ننموده و الزام و التزام برا      ي را ا  ينينو

 بـودن آراء    يت نـسب  ين بـاب بنـا بـه خاص ـ       ي صادره در ا   يز رأ يت خواهان ن  يكاعلام مال 
جامعه قابـل اسـتناد اسـت را نـدارد و           ت همه افراد    يه به طرف  كت  يكم، اثر سند مال   كمحا

ت دارد  ي ـك در خصوص سـند مال     كاملا  قانون ثبت اسناد و    22ه ماده   ك را   ي اثر توان  مين
 اقامـه   يگـر ي د يد در برابر معارض و مدع     يت با يك مال يه مدع كجه آن ينت. بر آن بار نمود   

ند ، س ـ ك اداره ثبـت اسـناد و امـلا        يمه به جا  كد و مح  يمه بنما ك در مح  يدي جد دعواي
 خواهان اشـتباه اسـت و       دعواينحوه طرح   ] نظر به آنكه  [هذه  يعل.. .ديت صادر نما  يكمال

 3 و   2 و مواد    ك قانون ثبت اسناد و املا     48 و   47به مواد    باشد دادگاه مستنداً  ي نم يقانون
د و در مورد خواسـته      ينماي خواهان را صادر م    دعواي مدني قرار رد     ين دادرس ييقانون آ 

 يدگي و رس  كند  مي يدگي رس يه دادگاه اصولاً به امور ترافع     كني نظر به ا   يلارائه بنچاق اص  
ح دارد و خواسـته     ياز به تـصر   ي است و ن   استثنائي ير امور من باب مثال امور حسب      يبه سا 

در قالـب   ) ار شده كا ان يع  يي حق تض  ي مدع يادعا(ف دعوا   ي با توجه به تعر    »ارائه بنچاق «
ه خواهـان   ك ـباشد عـلاوه بـر آن     يم نم ك در محا  يدگيگنجد و قابل رس   يدعوا و ترافع نم   

 بر وجود بنچاق نزد خواندگان ارائه ننمـوده اسـت دادگـاه مـستنداً بـه مـواد                   ي مبن يليدل
 خواهان را در   دعواي قرار رد    ي مدن ين دادرس يي قانون آ  3 و   2 و مواد    ي قانون مدن  1257

  »...دينمايز صادر مين قسمت نيا

   1ح784/86ه موضوع پرونده شمار 1227/86 شماره دادنامه -5
 نظـر داده    دعـوا بـه رد    ها    لالدخواسته اين مورد، تنفيذ مدارك عادي بود كه با همان است          

  .شده است

 و  79-2023شماره  هاي     موضوع پرونده  85-334 و   85-333 شماره   هاي   دادنامه -6
   دادگاه بخش گندمان 1/  ع 1236-79

م دادگـاه   ي تقـد  »ب«ت  يدادخواستي به طرف  .. .ي آقا التك با و  »الف «ين پرونده آقا  يدر ا «
 يشاورزك ـت در حفـر چـاه       ي ـم بر احراز و اثبـات حقان      كنموده و درخواست صدور ح    

ل ك ـت خواهان نسبت بـه      يك اثبات مال  يدر خصوص دعوا  .. .ننموده است .. .نيداخل زم 
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قبلي، در   موارد   بر خلاف . »دينمايه صادر و اعلام م    ي مشارال يحقيم بر ب  كچاه محفور ح  
 شده است؛ با توجه بـه اينكـه ايـن رأي از نظـر               دعواماهيت   اين خصوص، دادگاه وارد   

باشد شايد نظر دادگاه تغيير نمـوده و آن آراء بعـدي را               مي تاريخ نيز، سابق بر ديگر آراء     
  . اثبات مالكيت بوده استدعوايهاي  صادر كرده است يا شايد اين مورد از استثنا

  1 ح 495/87شماره پرونده  موضوع 1274/87  دادنامه شماره-7
ت و  ي به خواسته احراز حقان    »ب «يت آقا يطرفه   ب »الف «يدر خصوص دادخواست آقا   «

 ـ موضوع   20/4/2535نامه مورخ    صلح تأييد و رفـع   .. .يونكن مـس  ي سـوم قطعـه زم ـ     كي
 ـ و جـز قر ي موضوع دعوا فاقد سابقه ثبت    كه مل كنينظر به ا  .. .يتصرف عدوان  ه گنـدمان  ي

 ـ مستنبط از مفهوم آراء وحـدت رو       ،باشديم  1/10/1383-672 و   10/10/1370-569ه  ي
ر يبه ملاحظـه تـصو   باشد، نظر يه نم ي قولنامه در مانحن ف    تأييدا  يت و   يكاز به اثبات مال   ين

.. .اقرار به وجود و صحت آن نمـوده و        .. .ه خوانده ك 20/4/2535 ينامه عاد مصدق صلح 
 كت خود بـه تـصرفات و محـصور نمـودن مل ـ           يكبات مال  اث يهر چند خوانده در راستا    

 35ه در مـاده     ك گونه  هماناند اما    نموده تأييدز آن را    يه استناد جسته و گواهان ن     يمتنازع ف 
ن اماره  يت متصرف است و ا    يكل بر مال  ي آمده است تصرف به عنوان اماره دل       يقانون مدن 

 يدخواهـان، وجـود رابطـه قـراردا    ه گواهـان  يل را ندارد و در مانحن فيتاب مقابله با دل  
 نموده و گواهان خوانده فقـط       تأييده  ي متنازع ف  كخوانده را بر مل    ن خواهان و پدر   يمابيف

انـد   نمـوده  ياطلاعياند و از وجود قرارداد اظهار ب       داده ك در مل  ي به تصرفات و   يگواه
حق در    ذي  را ه خواهان يارشناسان دادگاه النها  كق به عمل آمده توسط      يه با توجه به تطب    ك
 موصـوف   كت خواهان و خوانده در مل ـ     يكه مال كنينظر به ا  ] و[ه شناخته   ي متنازع ف  كمل

 ـ بر رفع تـصرف از       يباشد درخواست خواهان مبن   ي نم يبه صورت مفروز    قـسمت   كي
) 2 بنـد  (140 و   36 و   35 و   30ه دادگاه مستنداً بـه مـاده        ي النها ،ستيمجزا قابل اجابت ن   

 ـ، حكم به خلـع      يام مدن ك اح اجراءقانون   43 و ماده    يقانون مدن   خوانـده از    يد مـشاع  ي
ن ييتصرفات متداع . دينمايارشناسان آمده صادر م   ك هيأت يكروكه در   كه  ي متنازع ف  كمل

 موضـوع   1251/86 دادنامـه شـماره   ( »... اسـت  ي مـشاع  ك تابع تصرف در امـلا     كدر مل 
  ).1 ح 1684/79پرونده شماره 

دادنامه شـماره   به  نسب  .. .يالت آقا ك با و  »ب« ي آقا يدنظرخواهيدر خصوص تجد  «
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 تأييـد ت و   ي ـبه احراز حقان  ها    نخواسته خواها .. .79-1684لاسه  ك در پرونده    1251-86
ه كباشد  يم.. .ي و رفع تصرف عدوان    25/3/60 ي و سند عاد   20/4/2535نامه مورخ    صلح

حت اظهـار نظـر      قراردادها بـه صـرا     تأييدت و   يك در مورد اثبات مال    يدادگاه محترم بدو  
 هـم بـا تلقـي آن بـه          ير و در مورد رفع تصرف عدوان      ك خصوص تذ  در اين ه  كنفرموده  

 ي دادرس ـ آيـين  قـانون    4ه حسب ماده    ك اظهار نظر فرمود     ي خلع يد مشاع   دعوايعنوان  
 همچنـين . نـد يف نما يلكن ت يي به طور خاص تع    دعوالفند در مورد هر     ك م ها  گاهداد يمدن

نفـع   يه اشـخاص ذ   ك ـ كنـد   مـي  يدگي رس ـ ييدادگاه به دعوا  ور  ك قانون مذ  2حسب ماده   
 ـ خواسته خواهان خلـع      فيه  در موضوع مانحن  . درخواست نموده باشند   باشـد و   يد نم ـ ي

 آيين قانون   358ه مستنداً به ماده     ك خارج از درخواست و مستلزم نقض است         اظهار نظر 
 ـ    اظهار نظر  جهت   هگردد و پروند  ي نقض م  ي مدن يدادرس صرف و مـوارد     در مورد رفع ت
دادنامـه  ( » اسـت  ي و قطع  ي حضور ين رأ يا. گرددي عودت م  ير به دادگاه بدو   كالذفوق

شعبه اول دادگاه تجديد نظـر       86/86127موضوع پرونده    8709973814100436شماره  
  .)استان چهارمحال و بختياري

 بـا   »ب «يت آقـا  ي ـبـه طرف  .. .يالت آقـا  ك با و  »الف «يدر خصوص دادخواست آقا   «
 موضـوع   20/4/2535نامه مـورخ     صلح تأييدت و   يخواسته احراز حقان  ه  ب.. .ي آقا التكو
، خواهان در جلسه اول     ... خوانده يو رفع تصرف عدوان   .. .يونكن مس يسوم قطعه زم   كي

در .. .ر نمـوده  ك ـ ذ ي سـند عـاد    تأييـد  صـراحتاً خواسـته خـود را         9/10/1375 يدگيرس
ن خواسته  ير ا كالذلي به جهات ذ   »امهن صلح تأييد « بر يخصوص قسمت اول خواسته مبن    

لفنـد  ك م ي مـدن  ي دادرس آيين قانون   3 و   2 حسب مواد    ها  گاهدادرا  يست ز يقابل استماع ن  
ند و در زمـان طـرح دعـوا         يم صادر نما  ك و ح  يدگي مطروحه موافق قانون رس    يبه دعاو 

 ـ موجـود و پا    عليـه   مـدعي  و   ي وجود سه عنصر دعوا، مـدع      يدگيدر خلال رس  د  يبا دار ي
 ـ بـه عنـوان      يدگيشند تا اشتغال دادرس را به رس      با   در امـا ف مـسجل سـازند      ي ـلك ت كي

 ـ ترافع و تنـازع بـر        كي تحقق   معنايخواسته مطروحه اولاً دعوا به       ن يمـاب ي حـق، ف   كي
بـه  ع حـق مـسلم      ييتزلزل و تض  « مبنا   ييرا در هر دعوا   يخواهان و خوانده وجود ندارد ز     

 ،ي به عنوان مدع   ي قانون چارچوب كير  حق د   ذي  است سپس  »حق  ذي ي آمده برا  وجود
ه و بـا    داد قراره، طرف دعوا    يعل ي به عنوان مدع    را ع نموده است  يه حق او را ضا    ك يفرد
 اسـت، از    يا واقعه حقوق  ي عمل   كيه در غالب موارد وجود      كر سبب استحقاق خود     كذ
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ت  عدالت و بازگش   اجراء و هدفش    كند  مي ي به عنوان دادرس دادخواه    ي مقام عموم  كي
ار ك ـ بـر فـرض ان     »نامه صلح تأييد« در خواسته مطروحه      اما .باشدياش م ع شده ييحق تض 

ه بر اساس صلح به وقوع      كامده تا خواهان    ي به وجود ن   يع حق ييچ تزلزل و تض   يخوانده ه 
چ يز ه ـ ي ـه خوانـده ن   ك ـنيمـا ا  كحق است، استحقاق طرح دعوا را داشته باشد           ذي وستهيپ
اً ي ـن دعـوا وجـود نـدارد؛ ثان       ياورده است پس مبنا در ا     ي نسبت به صلح به عمل ن      ياركان

ه قولش  ك است   ي شخص يرا مدع ي است ز  يز در خواسته مطروحه منتف    ي ن »يمدع«وجود  
ه ك ـحـال آن  ) خـالف قولـه الاصـل و الظـاهر        ي يل هو الذ  يق(خلاف اصل و ظاهر باشد      

ز وجـود   ي ـ ن »عليـه   مدعي« است؛ ثالثاً    »اصل صحت «نجا موافق اصل    يخواهان قولش در ا   
وسـته بـه    ي نسبت به صلح بـه وقـوع پ        ياركه گفته شد خوانده ان    ك گونه  همانرا  يندارد ز 
 خواهان ي بر او بار شود؛ رابعاً صلح مورد ادعا        عليه  مدعير و   كه عنوان من  كاورده  يعمل ن 

 دعـواي سـاز طـرح      ار آن سـبب   ك ـت خواهـان باشـد و ان      يكت و مال  يل حقان يهر چند دل  
وسـته نـه بـه عنـوان آنچـه موضـوع            ين صلح بـه وقـوع پ      ي به ا  ت گردد اما دادرس   يكمال

 دعـواي  بـه    يدگي در خلال رس ـ   آن را  دعوا   كيساز طرح   ه به عنوان سبب   كدعواست بل 
ه و پـس از احـراز صـحت و سـقم            قـرارداد اش  ك ـنكل مـورد    ي دل كيت به عنوان    يكمال

 ـنماي را بر اساس آن صادر م      يم مقتض كنامه ح  صلح  از  يد؛ خامـساً آنچـه هـدف مـدع        ي
 به عمل آمده و با      يه با دادخواه  كع شده است    ييافتن به حق تض   ي دست   ، دعواست حطر

م ك ـ ح يابد و به عبارت   ييم دادرس تبلور م   كن هدف در منطوق ح    يت ا يل حقان يارائه دلا 
ند حـال   كجاد  ي را ا  يني باشد و نظم نو    عليه  مدعي يد واجد اثر الزام و التزام برا      يدادگاه با 

چ الزام  يرسد و ه  يدار نم  به حق  يچ حق ينامه ه  صلح تأييدم به   ك ح ه بر فرض صدور   كآن
شـود؛ سادسـاً بـه      ي به هدف خـود نائـل نم ـ       يعتاً مدع يد و طب  يآي نم به وجود  يو التزام 

 ي ثبت ـ ك موضـوع دعـوا در پـلا       ك مل ،كاستعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املا         
 ـاء وحـدت رو   د و بنا به مفـاد آر      يه گندمان واقع گرد   ي قر 602 -569 يهـا ه بـه شـماره    ي
 دارنـد حـسب     يه سـابقه ثبت ـ   ك يت در اراض  يك اثبات مال  1/10/83-672 و   10/101370

 ـست فلـذا بنـا بـه دلا       ي ن يرفتني پذ ك قانون ثبت اسناد و املا     48 و   47مواد   ل برشـمرده   ي
  دعوا قابل استماع نبوده قرار عـدم اسـتماع دعـوا           كي به عنوان    »نامه صلح تأييد«خواسته  
 مطروحـه احـراز     يه در دعوا  كني نظر به ا   يگردد و در خصوص تصرف عدوان     يصادر م 

ان دعـوا   ك ـ بـودن تـصرف از ار      ي و لحوق تصرف خوانده و عـدوان       يسبق تصرف مدع  
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 و اظهـارات گواهـان اولاً       يق محل ينه و تحق  ي معا يجه قرارها يه بنا به نت   كباشد حال آن   يم
ه ك ـبـر آن    بودن تـصرف خوانـده، بنـا       ياناً عدو يست و ثان  يسبق تصرف خواهان محرز ن    

 موصـوف بـه خوانـده سـهم دارد، محـرز            ي در اراض  كه بالاشترا كخواهان اذعان داشته    
-آيـين  قـانون    161 و   158اد  وز دادگـاه مـستنداً بـه م ـ       ين خصوص ن  يباشد فلذا در ا   ينم

 ر دادگـاه  كد و در مورد تذ    ينماي خواهان صادر و اعلام م     يحقيم بر ب  ك ح ي مدن يدادرس
ح يت بنـا بـه صـر   ي ـك در خصوص خواسته اثبـات مال     اظهار نظر  بر عدم    يدنظر مبن يتجد

 ـر نگردك ـن عنوان ذيبد يا تهچ خواس ي ه ،يدگيرات جلسه اول رس   كخواسته و مذا   ده تـا  ي
 ـ در ا  اظهار نظـر   و   يدگيف به رس  يلكتدادگاه   دادنامـه شـماره    ( »ن مـورد داشـته باشـد      ي
  ).1 ح 495/87 موضوع شماره 1274/87
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